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آمریكایی ها خود را استثنایی   
تصور  و  می دانند  برتر  قوم  و 
دارند مدل حكمرانی در جامعه 

باید  دیگران  و  است  بهترین  آمریكایی 
دنباله روی این مدل باشند.

اخلاق    بدون  ملی،  وفاق   
امكان پذیر نیست. اخلاق، نه تنها 
برای  عاملی  بلكه  دین،  زیربنای 

جلوگیری از تفرقه و ایجاد همبستگی است. وفاقی که 
بر مبنای اخلاق شكل بگیرد، پایدارتر و ماندگارتر از 

وفاق مبتنی بر قراردادهای اجتماعی است.

در کنار چت بات های عمومی که   
مستمرا بهینه سازی می شوند 

با چت بات  تخصصی پزشكی، چت بات تخصصی 
قضایی، چت بات تخصصی محیط زیست، چت بات 

تخصصی آموزش و ... مواجه خواهیم شد.

و    بود  پیشرفت  نیازمند  کشور   
نیروی انسانی باید تربیت می شد 
و لذا امیرکبیر دراین رابطه تلاش 

انسانی در داخل کشور  به نقش سرمایه های  و  کرد 
توجه ویژه ای نمود و نتایج و آثار دارالفنون تا امروز در 

جامعه ایران جاری و ساری است.

ایالات    اصلی  اهداف  از  یكی 
متحده ترویج دموکراسی غربی 
برای  مطلوب  مدل  عنوان  به 

سایر کشورها بود. این دموکراسی بر پایه اومانیسم و 
فردگرایی استوار است که به دولت ها اجازه می دهد تا از 

منابع کشورهای دیگر بهره برداری کنند.

با    را  کشورها  نخبگان   
ساختند.  مرعوب  قدرت شان 

چشم  از قدرت آمریكا ترسید. با فیلم های 
با  با رمان ها  ای،  با سلطه رسانه  هالیوودی، 

تولید سبک زندگی و....

حق با آمریکاست!

ترامپ: آتش همچنان در لس آنجلس زبانه ترامپ: آتش همچنان در لس آنجلس زبانه 
می کشد. مقامات نالایق هنوز ایده ای برای می کشد. مقامات نالایق هنوز ایده ای برای 
خاموش کردن آن ندارند؛ اظهارات ترامپ خاموش کردن آن ندارند؛ اظهارات ترامپ 
نشان می دهد که این آتش سوزی و نحوه نشان می دهد که این آتش سوزی و نحوه 
واکنش مقام های آمریكایی به آن، احتمالا واکنش مقام های آمریكایی به آن، احتمالا 
رئیس  سیاسی  دستورکار  اصلی  رئیس موضوع  سیاسی  دستورکار  اصلی  موضوع 
جمهوری منتخب آمریكا در داخل، بعد از جمهوری منتخب آمریكا در داخل، بعد از 

مراسم تحلیفش در مراسم تحلیفش در ۲۰۲۰ ژانویه خواهد بود. ژانویه خواهد بود.
کالیفرنیا  فرماندار  نیوسام  از کوین  کالیفرنیا ترامپ  فرماندار  نیوسام  از کوین  ترامپ 
انتقاد کرد. نیوسام متقابلا رئیس جمهوری انتقاد کرد. نیوسام متقابلا رئیس جمهوری 
منتخب آمریكا را به سیاسی کردن موضوع منتخب آمریكا را به سیاسی کردن موضوع 

آتش سوزی متهم کرده است.آتش سوزی متهم کرده است.
آغاز  زمان  از  کالیفرنیا  آغاز سیاستمداران  زمان  از  کالیفرنیا  سیاستمداران 
آتش سوزی در سه شنبه هفته گذشته، با آتش سوزی در سه شنبه هفته گذشته، با 
انتقادهایی مواجه بوده اند که شامل ضعف انتقادهایی مواجه بوده اند که شامل ضعف 
آماده  و  ایالتی  و  آماده عملكرد مقام های محلی  و  ایالتی  و  عملكرد مقام های محلی 
نبودن آنها برای مقابله با آتشی بوده که به نبودن آنها برای مقابله با آتشی بوده که به 
تبدیل  ویرانگر  و  عظیم  آتش سوزی  تبدیل یک  ویرانگر  و  عظیم  آتش سوزی  یک 

شده است.شده است.
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رهبرانقلاب تبحر ویژه به جهت بیان رسانه ای دارند. 
اما اجازه دهید یک نمونه اخیر را مرور کنیم که برای 
فعالان حوزه رسانه بسیار آموزنده است. عنوان درس 
را می گذارم سوژه و معنابخشی به پیام. به دیدار 19 
دی با مردم قم توجه کنید. بخش ابتدائی درباره رابطه 
ایران و آمریکاست. دقت کنید موضوعی که انتخاب 
کردند رابطه ایران و آمریکاست. یعنی نسبت دشمنی 
آمریکا با ایران. اما سوژه ای که انتخاب کردند چیست؟

 فعالان رسانه می دانند که بین موضوع و سوژه تفاوت 
است. به بیان ساده، "موضوع" مساله و هدف شماست 
و "سوژه" نقطه آغازین برای رسیدن به هدف. نقطه 
شروع باید واجد ویژگی های خاص باشد. از مهمترین 

ها اینست که باید بدیع و متفاوت باشد. از این مهمتر ساده 
و روان و تصویری باشد. تصویری یعنی ذهن مخاطب با آن 
آشنا و همراه است. من تا بگویم ببر در ذهن شما تصویر یک 

ببر ساخته میشود.

1. موضوع و سوژه   
موضوع  کنیم.  توجه  رهبرانقلاب  سوژه  و  موضوع  به  ابتدا 
انتخاب کردند که مساله این روزها است.  را به این دلیل 
یعنی موضوع را به اصطلاح امروزی ها ترند انتخاب کردند 
که البته مساله راهبردی و نیاز این روزهای ماست. اما سوژه 
است؟" سوژه  آمریکا چه شکلی  مطلوب  "ایران  چیست؟ 
را کاملا تصویری انتخاب کردند. رجوع کردن به تاریخ، به 
تصویری شدن پیام در ذهن کمک می کند. از این نقطه 
شروع کردند:  کارتر سال 56 از حکومت پهلوی تمجید کرد. 
در ادامه فرمودند: اما ببینیم آنروزها چه شرایطی داشتیم که 

موجب تمجید آمریکا شد.  

دقت کنید برای تحلیل رابطه ایران و آمریکا سراغ مباحث 
عمیق ایدئولوژیک نرفتند. از کلیشه ها و سخنان تکراری 
و کلی هم استفاده نکردند. شعار هم ندادند که آمریکا چه 
هست و چه نیست. یک سوال ساده مطرح کردند. کارتر از 
پهلوی تعریف کرد و حالا ببینیم حکومت مورد علاقه او چه 
حکومتی است. سادگی و روانی در انتخاب سوژه خودش یک 

شاخص کلیدی است. 

۲. معنا بخشی
دیتا و داده در پیام باید معنا شود. فرق داده و اطلاعات در 
همین معناست. فرق اطلاعات و آگاهی نیز در روایت شخص 
از معناست. بازگردیم به سخنان رهبری انقلاب. بعد از موضوع 
و سوژه نوبت چینش محتوا است. اولا پیام شان دارای دسته 
بندی است. دسته بندی موجب ساخت اینفوگرافی در ذهن 
می شود که نقش کلیدی در نظام بخشی ذهنی و اقناع دارد. 

لذا چهار شاخص از تصویر را آنروز انتخاب کردند. 

اول به سیاست خارجی اشاره کردند. ظاهرا شاخص کیفی 
است، اما برای بیان آن با استفاده از مدل تحلیلی استقرا، 
سراغ یک نمونه خاص رفتند و آن نمونه را فرآوری رسانه ای 
کردند تا در ذهن مخاطب به سادگی معنا پیدا کند؛ توضیح 

می دهم. 

فرمودند 50 هزار مستشار نظامی آمریکایی آنروز در ایران 
بودند. در ادامه توضیح دادند که : "یعنی این مستشارها از 
خزانه مردم حقوق می گرفتند." بعد ادامه دادند که این عدد 
از بودجه آموزش پرورش آن روزها هم بیشتر بود. دقت کنید 
که تحلیل یک شاخص "کیفی" مثل سیاست خارجی را 
ابتدا "کمی" کردند و بعد همان کمیت را معنا دادند. چطور 
معنا کردند اول متصل کردند به خزانه و جیب مردم و دوم 
در مقایسه با بودجه آموزش و پرورش آنرا معنا بخشیدند. 
انتخاب آموزش و پرورش نیز خودش قابل اعتناست؛ نهادی 
که همه مردم با آن مرتبط هستند و خدماتش محسوس 

است.   

شاخص دوم را سیاست داخلی انتخاب کردند. برای تحلیل 
این شاخص سراغ دیکتاتوری رفتند که باز هم فصل مشترک 
است و همه مردم نسبت به آن موضع و مرزبندی دارند. در 
ادامه توضیح دادند که از نهضت آزادی تا چریک فدایی تا 
انقلابیون توسط نظام این دیکتاتورها سرکوب شدند. یعنی 
در معنا بخشی و بیان این شاخص، جائی ایستادند که همه 
مردم با آن ارتباط می گیرند. یک مدل تحلیلی قیاسی. یک 
بعد  و  است  تلخ  برای همه  دیکتاتوری که  از  تصویر کلی 
توجه دادن به چند مصداق جزء برای شاهد مثال. این مدل 
استدلال را بگذارید کنار اینکه برخی خیال می کنند وقتی 
گفته میشود پهلوی ها فاسد بودند، یعنی تنها زن باره و فساد 

اخلاقی داشتند. 

در شاخص سوم و اقتصاد هم مجدد سراغ فصل مشترک 
همه مردم رفتند. توضیح دادند که در آن روزها 6 میلیون 
بشکه نفت فروخته می شد. برای اینکه معنادار شود با رقم 
فروش نفت در این روزها مقایسه کردند که یک و نیم میلیون 
بشکه است. در ادامه روی تبعیض ایستادند.؛ جایی که همه 
مردم با هر گرایشی نسبت به آن تنفر دارن؛ اینکه پول نفت 
به جیب گروه خاص از طبقه خاص می رفت. در بحث علم 
و فناوری هم به شاخص رتبه ایران در دنیا اشاره کردند که 

همه فهم و ساده و بدون چالش است. 

در نهایت با زبان ساده و استفاده از ابزارهای اقناعی رسانه 
ای توضیح دادند که آمریکا زمانی شما را می پسندد و مورد 
حمایت قرار می دهد که به این نقطه از فروپاشی برسید. 
کدام نقطه؟ سال 56 را ببینید؛ همان. یک بیان تصویری که 

همه می فهمند و اگر توجه کنند می پذیرند.

یک نمونه آموزش رسانه ای توسط رهبر انقلاب

برنامه »گفتگوی سیاسی« رادیو گفت وگو با موضوع آمریکا و تهدید 
مردم سالاری و جمهوریت در ایران و با حضور مهدی کردی استاد 
دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مهدی کردی به اشاره به تاریخچه روابط ایران و آمریکا و تأثیرات 
منفی سیاست های آمریکا بر مردم ایران، از دیکتاتوری پهلوی و 

عدم تحمل هرگونه مردم  سالاری در ایران با حمایت های ایالات 
بیان کرد: در کودتای ۲۸ مرداد 1۳۳۲  و  آمریکا گفت  متحده 
آمریکا به همراه انگلستان دولت ملی دکتر مصدق را سرنگون کرده 
و به بازگشت محمدرضا پهلوی کمک کرد که این اقدام باعث ایجاد 

بدبینی و نفرت در میان مردم ایران نسبت به آمریکا شد.
وی به حمایت های بی چون و چرای آمریکا از دیکتاتوری پهلوی 
اشاره و اظهار کرد: این سیاست های آمریکا برای ملت ایران هزینه 
های زیادی داشت اما در نهایت منجر به انقلاب اسلامی شد. پس 
از انقلاب، آمریکا همچنان به خرابکاری و تلاش برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی ادامه داد و در این راستا علاوه بر جنگ، حمله 

نظامی و توطئه، اقدام به تحریم ها و مصادره اموال ایران کرد.
ایران  مردم  علیه  آمریکا  علنی  دشمنی  از  نمونه ای  ذکر  با  وی 
عنوان کرد: در این زمینه می توان به حمله ناو آمریکایی یعنی 
»وینسنس« به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1۳6۷ و به 

شهادت رسیدن ۲55 سرنشین آن اشاره کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ادامه دشمنی های آمریکا بعد از 
جنگ و تأثیرات منفی تحریم ها و سیاست های سلبی دولت آمریکا 
بر ایران بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: یکی از اقدامات 
مستقیم آمریکا علیه ایران که حاکی از کینه شتری آمریکایی ها از 
ایران است، ترور سردار سلیمانی است که به عنوان جنایتی علیه 

بشریت از آن یاد می شود.
وی ضمن تصریح بر اینکه تاریخ نشان می دهد که سیاست های 
آمریکا همواره به نفع منافع خود و به ضرر مردم ایران بوده است، به 
بررسی تغییرات نگرش مردم ایران نسبت به آمریکا، قبل و بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد و گفت: در ابتدا، یعنی تا پیش از این 
کودتا، حافظه تاریخی مردم ایران در مورد آمریکایی ها نسبت به 
روسیه و انگلستان منفی نبود. در این زمینه می توان به نمونه هایی 
از آمریکایی های نیکوکار مانند روویل اشاره کرد که در مبارزات 

مشروطیت در تبریز جان خود را فدای آزادی کرد.

در  که  همسرش  و  جردن  ثامن  دکتر  همچنین  افزود:  کردی 
فعالیت های بشردوستانه  تهران  دهه های ۲0 و ۲۳ میلادی در 
نگرش  ایجاد  باعث  افرادی هستند که  از دیگر  انجام می دادند، 

مثبت در اذهان عمومی نسبت به آمریکا شده بودند.

این کارشناس مسائل بین الملل در مصاحبه با رادیو گفت وگو 
اشاره کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد، این افراد خیرخواه جای خود 
را به شخصیت های دیگری مانند روزولت، فرانسمیت و برادران 
سرالاس می دهند که به هیچ وجه به افکار عمومی ایران توجهی 
نداشتند و تنها با نخبگان حکومتی و محمدرضا پهلوی ارتباط 
برقرار می کردند. این تغییر در رهبری و رویکرد آمریکایی ها به 

تدریج باعث ایجاد تضاد و فاصله میان جامعه ایران و آمریکا شد.
وی با اشاره به نویسنده مشهور آمریکایی جیمز ویل بیان کرد: این 
نویسنده در کتاب خود به اشتباهات آمریکایی ها در ارتباط با ایران 
اشاره می کند و می گوید که مقصر واکنش منفی مردم ایران نسبت 
به آمریکا، خود آمریکایی ها هستند. او به موضوع کاپیتولاسیون 
به عنوان یکی از نقاط منفی در تاریخ روابط ایران و آمریکا اشاره 
می کند که باعث احساس پایمال شدن عزت نفس ملی ایرانیان 
شد. این احساسات به عنوان یکی از پایه های انقلاب اسلامی در 
سال 5۷ مطرح شدند؛ جایی که شعارهای کلیدی مانند استقلال 
و  آمریکایی  بندهای  و  قید  از  رهایی  بیانگر  وضوح  به  آزادی  و 

کاپیتولاسیون بودند.
به هواپیمای  آمریکا  از حمله  اظهار کرد: ویل همچنین  کردی 
مسافربری ایرباس و عدم تغییر سیاست های آمریکا در قبال ایران 
انتقاد می کند. نباید فراموش کرد که آمریکا به رغم ادعای شعارهای 
بشردوستانه، تحریم های ثانویه ای را علیه ایران اعمال کرده که مانع 
از تأمین دارو و تجهیزات پزشکی می شود. ویل نویسنده آمریکایی 
همچنین به ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد اشاره و تأکید 
می کند که این اقدام ناجوانمردانه بود و این مسائل نشان دهنده 
از  آنها هنوز  متاسفانه  و  آمریکایی ها است  رفتار  تغییر در  عدم 

اشتباهات گذشته خود درس عبرت نگرفته  اند.

تاریخ نشان می دهد سیاست های آمریكا همواره به ضرر مردم ایران بوده است
مهدی کردی

 به روزرسانی راهبردی موفق

»اگر دولت جدید ترامپ تصمیم به مذاکرات هسته ای با ایران 
گرفته، باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و نکات کلیدی را 
مد نظر قرار دهد تا از تکرار اشتباهات گذشته عبرت بگیرد. 
تهران از مذاکرات گذشته آموخته که هر چه اهرم ها و تهدیدات 
فشار  دهد،  افزایش  مقاومت حداکثری  عنوان  تحت  را  خود 
کمتری تحمل می کند. ایالات متحده نباید در برابر تهدیدات 

انتقامی ایران با عنوان مقاومت حداکثری عقب نشینی کند.« 
از  نفر  از پیشنهاد ۲0  بالا آمد فشرده و خلاصه ای  آنچه در 
مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی آمریکاست که در چارچوب 
مؤسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا به ترامپ پیشنهاد 
مقاومت  سیاست  به  آمریکایی ها  اذعان  و  اعتراف  داده اند. 
حداکثری جمهوری اسلامی ایران، نشانه موفقیت آمیز بودن آن 
راهبرد و لزوم استمرار آن در آینده پیچیده و سرنوشت ساز 

منطقه است. 
ایران از 1۸ اردیبهشت 1۳9۷، یعنی نقطه خروج آمریکایی ها 
از توافق هسته ای کوشید با جلب نظر اتحادیه اروپا راهی موازی 
عملًا  که  بگشاید  برجام  جایگزین  عنوان  به  مالی  بخش  در 
نتیجه بخش نبود. از 1۸ اردیبهشت 1۳9۸، سیاست ایران از 
صبر راهبردی به مقاومت حداکثری تغییر پیدا کرد و اقدامات 
متنوعی اجرا شد. نتیجه تمرکز بر ایده مذاکره با آمریکا و توجه 
به خواسته ها و ملاحظات آمریکایی ها که به تازگی رهبر معظم 
انقلاب اسلامی به تکرار آن هشدار دادند، منجر به دردناک ترین 
اتفاقات شد. آمریکایی ها و احتمالاً با همدستی صهیونیست ها 
بعد از 1۸ اردیبهشت 1۳9۷ و در دولت اصلاحات و اعتدال 1۴ 
نفت کش متعلق به ایران را در آب های مدیترانه و دریای سرخ 
مورد اصابت حملات موشکی و... خود قرار دادند! در اینجا اگر 
راهبرد و اقدامات قاطعانه و تاریخی نیروهای مسلح در خصوص 
اقدامات متقابل و موازنه سازی به اجرا درنمی آمد، تن  رنجور 

اقتصاد ایران به نقطه فروپاشی مطلق نزدیک می شد.
سردار سلامی به تازگی به صراحت شرح کلی آن دوره را بیان 
کرده است: »در آن ایام، ایران اسلامی به قدرتی دست یافت 
که هرکس از ما کشتی ربود، ما هم از او کشتی گرفتیم و 
هرکس کشتی ما را زد، ما هم کشتی او را زدیم تا امروز خطوط 
کشتیرانی ما از هر قدرتی در عالم امن تر باشد.« اگر سیاستمدار 
ایرانی به برجام به مثابه ابزاری برای گشودن گره های تحریم  
می نگرد، اما از منظر یک سیاستمدار آمریکایی  برجام وضع 
شده تا علاوه بر کنترل ایران اتمی، راهی برای مهار ایران در 

سایر مؤلفه های قدرت ملی )مانند موشکی و منطقه ای( بیابد.
راهبرد  به روزرسانی  و  تداوم  کنار  در  واقعیت  این  درک 
مقاومت حداکثری از مهم ترین موضوعات در طراحی هر گونه 
برنامه ریزی در عرصه سیاست  خارجی کشور در دوره کنونی به 

شمار می آید.

محسن مهدیان

قلدری آمریكا
 در برابر قوانین بین الملل

قوانین    برابر  در  آمریكا  قلدری  شاهد  عمومی  افكار 
بین الملل

حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا در مصاحبه 
با برنامه خیابان پیروزی رادیو مقاومت درباره به رسمیت 
آمریکای  از سوی  بین المللی  کیفری  دیوان  نشناختنِ 
جنایتکار اظهار کرد: آمریکایی ها خود را استثنایی و قوم 
برتر می دانند و تصور دارند مدل حکمرانی در جامعه 
این  دنباله روی  باید  دیگران  و  است  بهترین  آمریکایی 
مدل باشند. آنها تصور دارند کسی حق دخالت در این 
کشور را ندارد و نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر 

را کارگزار ملت خود می دانند.

وی افزود: آمریکا دم از تصرف دیگر سرزمین ها می زند 
چون کشورهای مستقل را کارمندِ خود می داند. در این 
راستا سازمان های جهانی را نیز ابزاری در دست خود 

تلقی می کند.

کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: اگر آمریکا دیگر 
کشورها را به صورت مستقل ببیند، شروع به بی اعتبار 
کردن آنها خواهد کرد. بنابراین حق وتو در سازمان ملل 

نیز یک ابزار در اختیار آمریکاست.

غلامزاده ادامه داد: آمریکا از ابزار تهدید و ارعاب استفاه 
می کند و نهادهای بین المللی هم عمدتا سازمان هایی 
قراردادی هستند تا به عنوان میانجی از جنگ و اختلاف 
نظر پیشگیری کرده و میان کشورها حکَم باشند ولی 
قدرت ها چنین وظایفی را برای سازمان های بین المللی 

قبول ندارند.

عزیز غضنفری

حمیدرضا غلامزاده
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آینده هوش مصنوعی 
و علوم اسلامی

پاسخگویِ  نرم افزارهای  گرفتن  قرار  دسترس  در  با 
 GPT،  ِچت بات )مانند  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی 
که   .… و   Copilot، Perplexity Ai، YouChat
عموما مبتنی بر عملکرد مدل های بزرگ زبانی LLMها 
پردازش می کنند( و دریافت پاسخ های تخصصی نسبی 
در برخی سوالات از این نرم افزارها، ابهاماتی نسبت به 
آینده تلاش های دانشمندان رشته های علوم مختلف و 
هم چنین رشته های علوم اسلامی ایجاد شده و مطرح 
می گردد که با پیشرفت هوش مصنوعی، درصد قابل 
توجهی از اندیشمندان، خودشان از مصرف کننده های 
به  برسد  پاسخ های هوش مصنوعی خواهند شد چه 

عموم مردم.
آنچه به گمان ناقص این قلم نسبت به قدم های مرحله 

بعدی هوش مصنوعی به نظر می رسد این است که:
شدن  »سفارشی  سمت  به  مصنوعی  هوش  حرکت 
چت بات ها )Customization(« با استفاده از پیکره های 
یا   )SF = Special Features( ویژه  ساخت یافتۀ 
خواهد  تخصصی  موضوعات  در  ویژه،  الگوریتم های 
رفت؛ با این شبیه سازی که چند صباحی دیگر در کنار 
چت بات های عمومی که مستمرا بهینه سازی می شوند با 
چت بات  تخصصی پزشکی، چت بات تخصصی قضایی، 
تخصصی  چت بات  محیط زیست،  تخصصی  چت بات 
یا  افراد  … مواجه خواهیم شد که توسط  و  آموزش 
مراکز یا شرکت های تخصصی تولید شده اند و دارای 
نظر  به  هم چنین  بود،  خواهند  نیز  ویژه  قیمت های 
می رسد در درون هر صنف و هر رشته تخصصی نیز 
چت بات های ارتقاءیافته با برِند های خاص در رقابت با 
یکدیگر شکل خواهند گرفت و در میان مصرف کنندگان 
اطلاعات، برخی برندها دارای اعتبار ویژه خواهند شد و 
حتی در ارجاعات پژوهشی نتایج حاصل از یک چت بات 

با چت بات دیگر، ضریب و امتیاز خواهد گرفت.
و  افتاد  خواهد  نیز  اسلامی  علوم  در  اتفاق  همین 
چت بات های آموخته شده )trained( در هر یک از علوم 
اسلامی شکل گرفته و میان مراکز تخصصی تولیدکنندۀ 
آنها نه فقط در داخل کشور بلکه در کشورهای اسلامی 
و در دنیا، رقابت صورت خواهد گرفت؛ مثلا در میان 
محققین گفته می شود که برای دریافت پاسخ های با 
اعتبار پژوهشیِ الف در مورد علوم انسانی اسلامی، باید 
از چت بات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی استفاده 

شود.

 حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در نشست »وفاق 
ملی؛ پیشران گام دوم انقلاب اسلامی« گفت: در جلسه قبلی 
مطرح شد که یکی از مبانی وفاق ملی، کارآمدی نظام است. برای 
دستیابی به وفاق ملی، نظام باید در زمینه های مختلف کارآمدی 
خود را نشان دهد تا رضایت مردم جلب شده و زمینه وفاق فراهم 
شود. موضوع بحث این جلسه نیز به یکی دیگر از مبانی وفاق 

ملی، یعنی مبنای اخلاقی آن، اختصاص دارد.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در ادامه 
اخلاق را یکی از مهم ترین مبانی وفاق ملی دانست و اظهار کرد: 
وفاق ملی بر پایه اخلاق شکل می گیرد و اخلاق زیربنای همه امور 
از جمله حکومت، سیاست، فرهنگ و اقتصاد است. اگر به دنبال 
تحقق وفاق ملی هستیم، باید جایگاه اصلی اخلاق بازشناسی 

شود و به عنوان بستر رشد جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در بررسی بنیادهای انقلاب اسلامی، »اخلاق« 
و »حقوق« به عنوان دو زیرساخت اساسی مطرح شدند. پیش از 
هر اقدام سیاسی، توجه به این دو مقوله ضروری است. انقلاب 
اسلامی بر پایه این دو اصل شکل گرفت. پیش از هر چیز، این 
پرسش حقوقی مطرح بود که آیا ما حق آزادی، حق حیات، 
حق اشتغال و حق اظهار نظر داریم؟ اخلاق نیز، در کنار حقوق، 
به عنوان یکی از محورهای اصلی انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار 

گرفت.
وی در ادامه بیان داشت: پیامبر اسلام )ص( فرمودند: »انِیّ بعُِثتُ 
مَ مَکارمَِ الأخلاق«، بدین معنا که پیامبر برای تکمیل اخلاق  لِاتُمَِّ
انسانی مبعوث شدند. بنابراین اخلاق باید نه تنها در حوزه فردی، 
بلکه در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز توسعه یابد. 
در حقیقت، اخلاق را می توان به باند فرودگاهی تشبیه کرد که 

تمامی امور از آنجا به حرکت درمی آیند.

حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا با اشاره به آیه »لقََد کانَ 
اکرم  پیامبر  که  کرد  تأکید  حَسَنۀٌ«  اسُوۀٌ  اللهِ  رَسولِ  فی  لکَُم 
)ص( الگویی برجسته در اخلاق بودند. ایشان که رحمۀ للعالمین 
هستند، با اخلاق نیکو توانستند مردم شبه جزیره عرب را متحد 
کرده و دین اسلام را گسترش دهند. آیه »وَلوَْ کُنْتَ فَظّاً غَلیِظَ 
وا مِنْ حَوْلکَِ« نیز بر اهمیت اخلاق در جذب مردم  القَْلبِْ لَانفَْضُّ

دینی  اسلام  می کند.  تأکید 
مهربانی  و  محبت  بر  مبتنی 
است و این رحمت الهی باید 
انتشار  زندگی  ابعاد  همه  در 

یابد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ 
بر  الهی  انبیاء  تمامی  افزود: 
تفرقه  از  پرهیز  و  دین  اقامه 
تأکید داشتند. آیه »شَرَعَ لکَُمْ 
ی بهِِ نوُحًا«  ینِ مَا وَصَّ مِنَ الدِّ

نیز به رسالت مشترک انبیاء در ایجاد انسجام دینی و اخلاقی 
اشاره دارد، که این انسجام، پیش شرط وفاق ملی است..

وی سپس اظهار داشت: در دنیای امروز، اخلاق اغلب به صورت 
قراردادی تعریف می شود و به توافق میان دولت و ملت وابسته 
بر پایه فطرت، طبیعت و شریعت  اما در اسلام، اخلاق  است. 
را  عدالت  طبیعی  به صورت  انسان  به طوری که  است؛  بنا شده 

می پذیرد و ظلم را مردود می داند.

مولف کتاب گفتمان انقلاب اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی 
ایران، اخلاق علاوه بر فطری، طبیعی و شرعی بودن، به صورت 
قراردادی نیز تعریف شده است. این قرارداد در متن قانون اساسی 
کشور گنجانده شده و اصول اخلاقی مانند عدالت به عنوان الزام 
قانونی مطرح شده است. این ترکیب اخلاقی، جمهوری اسلامی 

را از دیگر نظام های دنیا متمایز می کند.
نیست. اخلاق،  امکان پذیر  بدون اخلاق  وفاق ملی،  وی گفت: 
نه تنها زیربنای دین، بلکه عاملی برای جلوگیری از تفرقه و ایجاد 
همبستگی است. وفاقی که بر مبنای اخلاق شکل بگیرد، پایدارتر 

و ماندگارتر از وفاق مبتنی بر قراردادهای اجتماعی است.

استاد مهاجرنیا سپس به نتایج وفاق ملی اخلاقی اشاره کرد و آن 
را چنین برشمرد:

1. در وفاق اخلاقی، جامعه همچون یک پیکره زنده عمل می کند 
که اعضای آن مکمل یکدیگر هستند.

۲. وفاق اخلاقی موجب افزایش شرح صدر افراد شده و جامعه ای 
مبتنی بر مدارا و تعامل می سازد.

۳. در جامعه ای اخلاق محور، افراد مسئولیت پذیری بیشتری از 
خود نشان داده و خود را در قبال جامعه مسئول می دانند.

۴. وفاق ملی اخلاقی انتخاب افراد شایسته و پاک دست را تسهیل 
کرده و حکومتی شفاف و عادلانه به ارمغان می آورد.

بیشتری  آرامش  و  انعطاف پذیری  از  اخلاق محور  جامعه   .5
برخوردار بوده و مناسبات اجتماعی دوستانه تری برقرار می سازد.

۶. وفاق اخلاقی، رابطه دولت و ملت را به تعاملی سازنده و هم افزا 
تبدیل می کند.

وی سپس گفت: در شرایطی که کشور با چالش های اقتصادی، 
تحریم ها و ناترازی ها روبه رو است، وفاق ملی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. مردم باید با دولت همراهی کنند و دولت نیز باید 
با شفافیت و عدالت، اعتماد مردم را جلب نماید. تعامل سازنده 
میان ملت و دولت، پیش نیاز رفع مشکلات و پیشرفت جامعه 

است.
وی در پایان اظهار داشت: وفاق ملی اخلاقی زیربنای انسجام و 
اتحاد در جامعه است. اخلاق، چه در دین و چه در رفتار انسان ها، 
پیش شرط اصلی وفاق ملی به شمار می رود. جامعه ای که بر پایه 
اخلاق بنا شود، ظرفیت بیشتری برای حل مشکلات و مدیریت 
تنش ها خواهد داشت. این نوع وفاق، نه تنها پایدارتر است، بلکه 
جامعه ای متعالی و کمال گرا را شکل می دهد. بنابراین، اخلاق و 
تعامل سازنده میان دولت و ملت، زمینه ساز وفاق ملی و کلید 

موفقیت و پیشرفت جامعه است.

اخلاق، مهم ترین مبنای وفاق ملّی است
محسن مهاجرنیا 

در نشست فلسفه علم اسلامی: چیستی و امکان، دکتر ابراهیم 
دادجو عضو هیأت علمی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی 
پژوهشگاه به بررسی فلسفه علم اسلامی و امکان های آن پرداخت. 
وی با اشاره به مبانی فلسفه ارسطویی و اسلامی، به تفاوت های 
آن با فلسفه های علم مدرن اشاره کرد و تأکید کرد که فلسفه 

علم اسلامی بر پایه ذات گرایی و واقع گرایی استوار است.

 1. مبانی فلسفه علم اسلامی
دکتر دادجو بیان کرد که هر فلسفه ای که عام باشد و به عنوان 
بر حوزه های  عمیقی  تأثیرات  مابعدالطبیعه مطرح شود،  یک 
و  منطق  معرفت شناسی،  هستی شناسی،  جمله  از  مختلف 
روش شناسی خواهد داشت. وی افزود که فلسفه ارسطویی و 
فلسفه اسلامی، که بر پایه ذات گرایی استوار هستند، به عنوان 

مابعدالطبیعه های عام، تأثیرات گسترده ای بر فلسفه علم دارند.

علم مابعدالطبیعه: در فلسفه اسلامی، علم مابعدالطبیعه به عنوان 
علمی که مبانی عام و خاص علوم را بررسی می کند، پذیرفته 
شده است. این علم به بررسی وجود، ذوات و خواص ذاتی اشیاء 

می پردازد.

ذات گرایی: فلسفه اسلامی به وجود ذوات و خواص ذاتی اشیاء 
باور دارد و این ذوات را به عنوان جوهره و حقیقت اشیاء می داند.

 واقع گرایی: فلسفه اسلامی بر این باور است که تحلیل های علمی 
باید بر اساس واقعیت و ذات اشیاء باشد.

 ۲. تفاوت های فلسفه علم اسلامی با فلسفه های مدرن
دکتر دادجو به تفاوت های فلسفه علم اسلامی با فلسفه های علم 
مدرن پرداخت و بیان کرد که فلسفه های علم پس از نیوتن، 
تحلیل های  به جای  و  کرده اند  رد  را  واقع گرایی  و  ذات گرایی 

واقع گرایانه، به تحلیل های منطقی و زبانی بسنده کرده اند.

انکار علم مابعدالطبیعه: فلسفه های مدرن، به ویژه پس از نیوتن، 
علم مابعدالطبیعه را انکار کرده اند و آن را غیرعلمی می دانند.

انکار ذوات و خواص ذاتی: این فلسفه ها وجود ذوات و خواص 
ذاتی اشیاء را رد می کنند و به جای آن، به تحلیل های منطقی و 

زبانی بسنده کرده اند.

تحلیل های منطقی و زبانی: فلسفه های مدرن به جای تحلیل های 
واقع گرایانه، به تحلیل های منطقی و زبانی روی آورده اند.

 ۳. مفهوم اسلامی بودن فلسفه علم
دکتر دادجو در ادامه به بررسی مفهوم “اسلامی بودن فلسفه 
علم” پرداخت و بیان کرد که فلسفه علم اسلامی بر پایه سه اصل 

اساسی استوار است:

وجود علم مابعدالطبیعه: علم مابعدالطبیعه به عنوان علمی که 
مبانی عام و خاص علوم را بررسی می کند، در فلسفه اسلامی 

پذیرفته شده است.

به وجود ذوات و  وجود ذوات و خواص ذاتی: فلسفه اسلامی 
خواص ذاتی اشیاء باور دارد و این ذوات را به عنوان جوهره و 

حقیقت اشیاء می داند.

ضرورت تحلیل های واقع گرایانه: فلسفه اسلامی بر این باور است 
که تحلیل های علمی باید بر اساس واقعیت و ذات اشیاء باشد.

 ۴. ذات گرایی جدید و بازسازی آن
در  جدید  ذات گرایی  بازسازی  امکان  بررسی  به  دادجو  دکتر 
فلسفه علم اسلامی پرداخت و بیان کرد که با بازسازی ذات گرایی 
جدید، می توان به فلسفه علم ای دست یافت که با فلسفه علم 

اسلامی هماهنگ باشد.

ذات گرایی جدید: ذات گرایی جدید در تقابل با ضدذات گرایی 
مابعدنیوتنی است و اصول اساسی ضدذات گرایی همچون نفی 
ذات و خواص ذاتی اشیاء، نفی علیت و ضرورت حاکم بر عالم 
طبیعت، نفی قوانین مبتنی بر ذات و خواص ذاتی اشیاء، و نفی 

صدق را ردّ می کند.

با  که  کرد  پیشنهاد  دادجو  دکتر  جدید:  ذات گرایی  بازسازی 
بازسازی ذات گرایی جدید، می توان به فلسفه علم ای دست یافت 
که با فلسفه علم اسلامی هماهنگ باشد. این بازسازی می تواند 

به غنای فلسفه علم اسلامی کمک کند.

 5. عقلانیت اسلامی و فلسفه علم
دکتر دادجو در بخش پایانی سخنرانی خود به نقش عقلانیت 
اسلامی در شکل گیری فلسفه علم اسلامی پرداخت. وی بیان 
کرد که فلسفه علم اسلامی با تکیه بر عقلانیت اسلامی، به دنبال 

ارائه ای از علم است که با واقعیت تطابق کامل دارد.

عقلانیت اسلامی: عقلانیت اسلامی، که ریشه در تعالیم دینی 
دارد، به فلسفه علم اسلامی این امکان را می دهد که از دام های 
فلسفه های علم مدرن، مانند ضدواقع گرایی و واقع گرایی تقریبی، 

دوری کند.

واقع گرایی قوی: فلسفه علم اسلامی با تکیه بر عقلانیت اسلامی، 
به دنبال ارائه ای از علم است که با واقعیت تطابق کامل دارد. 
این رویکرد، برخلاف فلسفه های مدرن که به واقع گرایی تقریبی 

بسنده می کنند، به واقع گرایی قوی معتقد است.

اهمیت  به  اشاره  با  رمضانی  حسین  دکتر  کرسی  اول  ناقد 
بازسازی ذات گرایی جدید، بیان کرد که این بازسازی می تواند 
به غنای فلسفه علم اسلامی کمک کند. وی همچنین تأکید 
و  مبانی هستی شناختی  از  باید  اسلامی  علم  فلسفه  که  کرد 

معرفت شناختی قوی تری برخوردار باشد.

دکتر روزبه زارع ناقد این کرسی نیز با اشاره به تفاوت های فلسفه 
علم اسلامی با فلسفه های علم مدرن، بیان کرد که فلسفه علم 
اسلامی با تکیه بر ذات گرایی و واقع گرایی، به دنبال ارائه ای از 

علم است که با واقعیت تطابق کامل دارد.

دکتر دادجو در پایان سخنرانی خود تأکید کرد که فلسفه علم 
اسلامی با تکیه بر ذات گرایی و واقع گرایی، به دنبال ارائه ای از 
علم است که با واقعیت تطابق کامل دارد. وی پیشنهاد کرد که با 
بازسازی ذات گرایی جدید، می توان به فلسفه علم ای دست یافت 
که با فلسفه علم اسلامی هماهنگ باشد. این رویکرد، برخلاف 
فلسفه های مدرن که به واقع گرایی تقریبی بسنده می کنند، به 

واقع گرایی قوی معتقد است.

فلسفه علم اسلامی بر پایه ذات گرایی و واقع گرایی استوار است
ابراهیم دادجو - روزبه زارع

عبدالحمید واسطی

به مناسبت ۲۰ دی ماه سالروز شهادت امیر کبیر  
شخصیت ها و نوابغ و قهرمانان ملی در یک اندازه  و قامت 
"اشتداد  عالم،  حقایق  سایر  مثل  و  مانند  نمی  تاریخ  در 
وجودی شان" متفاوت است؛ در این میان آنانی که با یکی از 
مولفه های هویت ملی نه فقط به طور عقلانی و در ذهن بلکه 
با عواطف و احساسات قلبی و شور انگیز ملت هم رابطه دارند، 

تاثیر عمیق تر و والاتری می یابند.
در "جوهره وجودی" این افراد عنصر و یا عناصری هست 
که به "بازسازی هویت ملی" کمک و موجب رشد شخصیت 

کمال خواه یک ملت می گردند.
البته چون هویت ملی در مقابل "غیر و غیریت" به منضه 
ظهور می رسد، این نمادهای اسطور وار در بحران ها بیشتر 

خودنمایی می کنند.
 بخشی از آنچه که خط و جریان امیر کبیر را به حاج قاسم 
سلیمانی پیوند می دهد، "بصیرت" آنان در مقابل نفوذ و 
سلطه اجانب است که چون رودی خروشان "جریان بصیرت 

افزای تاریخ" این سرزمین را نشاط و زنده نگه داشته است.

اسطوره ، تاریخ ، هویت
موسی نجفی
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 سال سوم                                                      شماره پانصدوهشت
بین الملل

نگرانی از گسترش مدل مردم سالاری دینی

نگرانی آمریكا و رژیم صهیونیستی  از گسترش مدل مردم سالاری   
دینی توسط ایران 

برنامه »گفتگوی سیاسی« رادیو گفت وگو با موضوع آمریکا و تهدید 
مردم سالاری و جمهوریت در ایران و با حضور دکتر بهادر نوکنده 

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل به روی آنتن رفت.
بهادر نوکنده با بیان اینکه ایالات متحده آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم به دنبال ایجاد نظام تک قطبی در جهان بود و ایران در 
دوران پهلوی یکی از کشورهای کلیدی در این استراتژی به شمار 
می رفت، گفت: با وقوع انقلاب اسلامی ایران، برنامه های ایالات 
متحده با شکست مواجه شد و همین مسئله، کینه آمریکا علیه 

ایران را به دنبال داشت.
کشورهای  به  غربی  فرهنگ  صدور  برای  آمریکا  تلاش  از  وی 
ایالات متحده  اصلی  اهداف  از  بیان کرد: یکی  و  مستقل گفت 
ترویج دموکراسی غربی به عنوان مدل مطلوب برای سایر کشورها 
بود. این دموکراسی بر پایه اومانیسم و فردگرایی استوار است که 
به دولت ها اجازه می دهد تا از منابع کشورهای دیگر بهره برداری 

کنند.

این استاد دانشگاه افزود: در مقابل، پس از انقلاب اسلامی، ایران به 
سمت مردم سالاری دینی حرکت کرد که بر مبنای اصول اسلام 
شیعی طراحی شده است. این مدل تأکید دارد که کشورها باید بر 
اساس مصلحت و توانمندی های داخلی خود عمل کنند و به منافع 
کشورهای دیگر وابسته نباشند. این تغییر باعث تقویت نگاه به 
داخل در جمهوری اسلامی ایران و مانع از دستیابی ایالات متحده 

به منافع خود در این کشور شد.
از  صهیونیستی  رژیم  و  متحده  ایالات  اینکه  بر  تصریح  با  وی 
گسترش مدل مردم سالاری دینی توسط ایران در دیگر کشورها 
به شدت نگران هستند اظهار کرد: این امر می تواند منافع آن ها 
را در منطقه تحت تأثیر قرار دهد؛ به ویژه در کشورهایی مانند 
عراق و لبنان که جبهه مقاومت بر مبنای این مردم سالاری دینی 
شکل گرفته است، این مدل می تواند تهدیدی برای منافع نامشروع 

ایالات متحده محسوب شود.
نوکنده در مصاحبه با رادیو گفت وگو با بیان اینکه تاریخ معاصر 
شاهد خباثت های آمریکا علیه ایران بوده و هیچ گاه این خباثت ها 
و دشمنی ها کم نشده است، اظهار کرد: در این زمینه می توان 
به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی اشاره کرد که با وجود 
برای  ایالات متحده و تلاش  ایشان به سیاست های  نگاه مثبت 
کاهش تنش ها، تنها نتیجه ای که حاصل شد، افزایش فشارها و 
تحریم ها بود؛ به  ویژه، اشاره به عبارت محور شرارت از سوی بوش، 

نشان دهنده عدم تغییر رویکرد ایالات متحده است.
وی در ادامه به وقایع سال ۸۸ اشاره و بیان کرد: اندیشکده های 
که  بودند،  کرده  طراحی  را  تقلب  واژه  کلید  قبل  از  آمریکایی 
نشان دهنده این است که هرگونه کوتاه آمدن جمهوری اسلامی 
ایران در برابر خواسته های ایالات متحده، به نتایج مثبتی منجر 
نشده است. این موضوع نه فقط در ایران بلکه در همه کشورها 
وجود دارد که به عنوان مثال وضعیت لیبی و قذافی نمونه بارز آن 
است که با وجود همکاری با ایالات متحده، در نهایت مورد حمله 

ناتو قرار گرفتند.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به FATF و بندهای آن 
تصریح کرد: این سازمان به کشورهای مختلف فشار می آورد و در 
واقع به  عنوان ابزاری برای ضربه زدن به ملت های مستقل تلقی 

می شود.

وی درباره برجام عنوان کرد: مذاکرات با ایالات متحده به  طور 
کلی نتیجه ای نداشته و بر این باور هستم که باید بر تقویت مسائل 

داخلی تمرکز کرد تا قدرت چانه  زنی افزایش یابد.
نوکنده با بیان این موضوع که ایالات متحده آمریکا در زمینه هنر 
و فرهنگی تلاش دارد اذهان جوانان دیگر کشورها را تسخیر کند، 
گفت: آمریکا با وجود ضعف های خود، توانسته است از طریق جنگ 
ارائه دهد، در حالی که  از خود  روانی و هنر، تصویر قوی  تری 
ایران نتوانسته است دستاوردهای خود را به  جمهوری اسلامی 

خوبی به مردم معرفی کند.
این استاد دانشگاه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
»ایران به قله نزدیک است« اشاره و تصریح کرد: این سخنان بر 

اساس واقعیت ها و فکت های غیر قابل خدشه مطرح شده است.
وی جوانان ایرانی را پاک و آماده برای دفاع از کشور دانست و 
اظهار کرد: این مسئله را به طور  ویژه در سوریه و عراق و بحث 
مدافعان حرم مشاهده کردیم. علی رغم این جوانان با استعداد، 
فعالیت های مؤثری داشته  نتوانسته ایم  متاسفانه در عرصه هنر 
باشیم و این موضوع نیاز به توجه ویژه دارد. اهمیت هنر و نقش آن 
در تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی مورد تأکید مقام معظم 
رهبری است که شامل شاخه های مختلفی از جمله فضای مجازی 

و رسانه ها می شود.

در هفته های اخیر و به ویژه بعد از آتش بس شکننده ای که میان 
لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شد و این رژیم دائماً به نقض 
توافق آتش بس ادامه می دهد، بسیاری در منطقه و جهان مشغول 
تحلیل و تفسیر واقعیت های رخ داده در جبهه شمالی فلسطین 

اشغالی و همچنین وضعیت لبنان و حزب الله هستند.

مانور رسانه های دشمنان مقاومت علیه حزب الله  
به ویژه این تحلیل ها را در رسانه های معاند مقاومت زیاد می بینیم؛ 
جایی که برخی از تحلیلگران در این رسانه ها می گویند؛ حزب الله 
بعد از خساراتی که در سطح از دست دادن فرماندهان و رهبران 
شد،  متحمل  نصرالله  حسن  سید  شهید  آن  رأس  در  و  خود 

عقب نشینی کرده است.
برخی از این تحلیلگران هم تا جایی پیش رفتند که گفتند؛ 
حزب الله دیگر وجود نخواهد داشت و در دوره آینده شاهد افول 
زیادی خواهد بود؛ به ویژه بعد از تحولات سریع سوریه و همچنین 
عقب نشینی »سلیمان فرنجیه« نامزد موردنظر حزب الله در پرونده 
ریاست جمهوری و پیروزی »جوزف عون« که از حمایت آمریکا و 

عربستان برخوردار است.
ادعاها، حزب الله در مرحله  این تحلیل ها و  اما در مقابل همه 
کنونی ترجیح داده است ساکت بماند تا دیگران هرچه می خواهند 
بگویند. شاید افراد ظاهربین و تحلیلگرانی که کارنامه حرفه ای در 
سطح رسانه و تحلیل ندارند، با یک نگاه بگویند این روندی که 

حزب الله پیش گرفته ناشی از شکست و عقب نشینی آن است،
اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری است و آن گونه که منابع آگاه 
از فضای مقاومت در لبنان گزارش می دهند، حزب الله شروع به 
کار در سطوح مختلف و با سرعتی بی نظیر کرده است. مسئولان 
خسارات  میزان  ارزیابی  به  شروع  نخست  وهله  در  حزب الله 
واردشده به لبنان در نتیجه جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی 

کرده و درصدد جبران خسارت برآمده اند.
در سطح ساختار داخلی حزب الله هم این جنبش، همه جاهای 
خالی رهبران و فرماندهان خود را در سطوح سیاسی، نظامی، 
امنیتی، رسانه ای و اجتماعی پر کرده و در تلاش است راهی را 

برای بازگشت به مسیر صحیح خود باز کند.
کمتر از دو هفته دیگر، حزب الله به طور خاص و مردم لبنان و کل 
منطقه به شکل کلی در برابر اتفاقی مهم قرار خواهند گرفت؛ زیرا 
مهلت 60روزه آتش بس با رژیم صهیونیستی به پایان می رسد 
و باید گام های عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از روستاها و 
و  لبنان  دولت  همچنین  شود،  آغاز  لبنان  جنوب  شهرهای 
کشورهای ضامن توافق آتش بس هم مأموریت مهمی برای اجرای 

این توافق و رسیدن به آرامش و ثبات دارند.

سناریوهای بعد از مهلت ۶۰ روز آتش بس میان لبنان و رژیم   
صهیونیستی

با این حال، هر کسی که طی دو هفته گذشته همه اظهارات و 

اطلاعات درزیافته از طرف های صهیونیستی و آمریکایی را 
دنبال کرده باشد متوجه خواهد شد که مرحله بعدی شاهد 
شگفتی های خواهد بود که نه لبنان و نه کشورهای منطقه 

آن را نمی خواهند.
بعد از پایان مهلت 60روزهِ مندرج در توافق آتش بس میان 
لبنان و رژیم صهیونیستی، هرگونه نقض بندهای این توافق 
توسط اسرائیل، به معنای گشودن در به روی واکنش هایی با 
پیامدهای وحشتناک است و همین مسئله، فرانسوی ها و 
آمریکایی ها را بر آن داشته است که قبل از پایان این مهلت 
از کنترل  اوضاع  از خارج شدن  برای جلوگیری  تحرکاتی 
انجام دهند؛ زیرا اگر این بار آتش جنگ میان لبنان و رژیم 
صهیونیستی برافروخته شود، پیامدهای سنگینی برای کل 

منطقه و منافع آمریکا و غرب در اینجا خواهد داشت.
برخی محافل لبنانی بر این باورند که با توجه به شواهد موجود 
و سابقه طولانی که رژیم صهیونیستی در نقض هرگونه توافقی 
دارد و طی این مدت هم به هیچ یک از مفاد آتش بس پایبند 
از تعهدات خود سرپیچی  نبوده است، احتمال دارد این رژیم 
کند؛ به ویژه اینکه مقامات صهیونیست با روی کار آمدن »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور منتخب آمریکا در کاخ سفید، احساس 

اطمینان بیشتری خواهند کرد.

۳ گزینه حزب الله برای مقابله با صهیونیست ها  
بنابراین، اگر بعد از پایان مهلت 60روزه، اسرائیل به دنبال توطئه 
نظامی جدیدی باشد، بی تردید حزب الله همان طور که نمایندگان 
و مقامات آن بارها تأکید کرده اند، خودش را موظف به انجام 
اشغالگری صهیونیست ها  و  تجاوز  با  که  کرد  اقداماتی خواهد 

مقابله کند.
طبق تحلیل هایی که درباره واکنش حزب الله به تداوم تجاوزات 
رژیم صهیونیستی بعد از پایان مهلت 60روزه وجود دارد، سه 
گزینه اصلی پیشِ روی مقاومت لبنان است که در صورت عدم 
عقب نشینی صهیونیست ها از لبنان و عدم اجرای مفاد آتش بس، 

حزب الله به یکی از این سه گزینه متوسل خواهد شد ؛

انداختن توپ در زمین دولت لبنان و میانجی ها  
گروهی از کشورهای منطقه و همچنین احزاب غربگرای لبنانی 
و دشمن مقاومت به سرکردگی جریان 1۴ مارس و در رأس آن 
افرادی همچون »سمیر جعجع« رئیس حزب نیروهای لبنانی و 
متحدانش مدت هاست که می خواهند به دولت لبنان فرصتی 
داده شود که به دور از سلاح های مقاومت، امور کشور را اداره کند 
و به عبارت دیگر حزب الله در لبنان خلع سلاح شود . آنها همچنین 
خواستار استقرار ارتش لبنان در سراسر جنوب این کشور هستند 
و می خواهند که هیچ گونه تجهیزات و نیرویی از حزب الله در 
جنوب نماند؛ آن هم در حالی که می دانند ارتش و دولت لبنان، 
قدرت کافی برای مقابله با اسرائیل را ندارند و این رژیم تنها از 

طرف های قدرتمند می ترسد.
با وجود اینکه حزب الله بیش از هر کس دیگری می داند دولت 
و ارتش لبنان ضعیف هستند و همچنین بسیاری از طرف های 
خارجی، طبق منافع خود بر تصمیمات دولت این کشور تأثیر 
می گذارند؛ اما ممکن است با هدف اینکه جایی برای هیچ گونه 
بهانه ای باقی نگذارد، بعد از پایان مهلت 60روزه توپ را در زمین 
دولت لبنان و ارتش این کشور و نیز میانجی های خارجی بیندازد 
تا این طرف ها نیت و قدرت خود را در اجرای توافق آتش بس و 

مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی نشان دهند.

بازگشت به جنگ فقط در مناطق اشغالی لبنان  
گزینه بازگشت به درگیری با دشمن صهیونیستی در مناطق مرزی 

لبنان و جایی که رژیم صهیونیستی آنجا را اشغال کرده است، 
از مشروعیت زیادی در سطح داخلی و نیز بین المللی برخوردار 
است؛ زیرا هرگونه تردید یا تأخیر اسرائیل در عقب نشینی از همه 
اراضی لبنان یا تحمیل واقعیت های جدید سیاسی و میدانی، 

به معنای خروج از توافق آتش بس است،
در این صورت، حزب الله با سایر نیروهای مقاومت لبنان، دیگر 
ملزم به اجرای توافق آتش بس نیستند و می توانند در هر لحظه ای 
که مناسب بدانند؛ چه در روز بعد از پایان آتش بس و چه در 
هر زمان دیگری به جنگ برگردند، این گزینه اگر اتفاق بیفتد، 
احتمالاً فقط شامل مناطقی می شود که صهیونیست ها از خروج 

از آنجا امتناع می ورزند.
آنچه احتمال این گزینه را تقویت می کند، همان چیزی است که 
»محمود قماطی« نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله اخیراً به 
آن اشاره کرده گفت: عدم عقب نشینی اسرائیل از لبنان بعد از 
گذشت مهلت 60روزه مقررشده در توافق آتش بس، به معنای آن 
است که نیروهای اسرائیلی در لبنان اشغالگر هستند و حزب الله 

بر این اساس با آنها برخورد خواهد کرد.

بازگشت به جنگ همه جانبه  
ازآن جایی که کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی در راستای 
برنامه های توسعه طلبانه و تهاجمی خود از یک سو و برای خدمت 
به منافع شخصی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم از سوی 
دیگر، به دنبال طولانی تر کردن جنگ در منطقه تا حد امکان 
است، اگر حزب الله به گزینه جنگ در مناطق اشغال شده لبنان 

متوسل شود، احتمال گسترش جنگ وجود دارد.
اگر این اتفاق بیفتد، حزب الله مجبور می شود به نبرد گسترده 
این یعنی وضعیت  برود و  مانند آنچه در مرحله قبل رخ داد 
جبهه شمالی تا مرکز فلسطین اشغالی آشفته تر از قبل می شود. 
شهرک نشینان صهیونیست که حتی بعد از برقراری آتش بس هم 
جرئت بازگشت به شهرک های شمالی فلسطین اشغالی را ندارند، 
مجبور می شوند یک بار دیگر فرار کنند و حتی ساکنان حیفا و 

عکا هم مجبورند به مناطقی مانند تل آویو و اطراف آن بروند.

غافلگیری های حزب الله برای اشغالگران  
شنیده شدن مستمر صدای آژیر خطر، فرار به سمت پناهگاه ها 
به شکل شبانه روزی و صدای انفجار، کابوس بزرگی است برای 
همه صهیونیست ها که پیش از نبرد طوفان الاقصی خیلی تجربه 
آن را نداشتند و تحت هیچ شرایطی نمی خواهند دوباره به این 

وضعیت برگردند.
در هر صورت، صرف نظر از گزینه ای که حزب الله به آن متوسل 
می شود، اگر رژیم صهیونیستی از پایبندی به مفاد توافق آتش بس 
خودداری کند و یا خودش به گزینه بازگشت جنگ یا دیگر 
گزینه های خطرناک متوسل شود احتمال وقوع یک رویارویی 
گسترده وجود دارد به ویژه با توجه به تداوم جنگ غزه و شکست 

در توافق آتش بس تا این لحظه.
اما واقعیتی که در صورت بازگشت جنگ روشن خواهد شد، این 
است که اسرائیل به خلاف لاف زنی ها و ادعاهای مقامات آن پیروز 
نشده است و همه سخنانی که شبانه روز در مورد کاهش توان 
نظامی حزب الله و ازهم پاشیدگی ساختارهای آن مطرح می کند، 

همگی دروغ است.
در اینجا لازم است به یکی از سخنرانی های شهید سید حسن 
هشداری  در  که  کنیم  اشاره  گذشته  سال های  طی  نصرالله 
برای اشغالگران صهیونیست گفت: »حزب الله صد هزار رزمنده 
آموزش دیده دارد که در هر شرایطی آماده جنگ هستند.«، این 
یعنی هنوز بیش از 95 هزار رزمنده مقاومت لبنان اصلًا به میدان 

جنگ نیامده اند و منتظر دستور هستند.

3 گزینه اصلی حزب الله مقابل صهیونیست ها بعد از آتش بس

بهادر نوکنده

 صابر گل عنبری

ترامپ علیه نتانیاهو؟!

در  ساکس  جفری  از  معنا  پر  ویدیویی  ترامپ  دونالد 
حساب خود بازنشر داده است. ساکس اقتصاددان برجسته 
آمریکایی در سخنانی در برنامه تاکر کارلسون با اشاره به 
برنامه »اسرائیل بزرگ«، جنگ های خاورمیانه را محصول 
کنترل اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا دانسته و تاکید 
می کند که جنگ های عراق و سوریه از نتانیاهو سرچشمه 
گرفته اند. او می افزاید: »نتانیاهو هنوز هم تلاش می کند ما 

را به جنگ با ایران بکشاند.« 
جفری ساکس ضمن اشاره به نفوذ گسترده نتانیاهو در 
نتانیاهو را به درگیر کردن  ایالات متحده،  سیاست های 
آمریکا به »جنگ های بی پایان« متهم کرده و گفته است 
که او »به علت نفوذش توانسته خواسته هایش را پیش 
ببرد.« اینجا مهم تر از سخنان ساکس بازنشر آن به وسیله 
دونالد ترامپ است که بدون پیوست هیچ توضیحی در رد 
آن، در وهله نخست به معنای تایید مضمون آن و تکرار 
اتهامات ساکس به نتانیاهو است. در عین حال نیز این 
اقدام در ذات خود حامل این پیام به نتانیاهو است که با 
سیاست های جنگ طلبانه او در خاورمیانه همراهی نخواهد 

کرد. 
اما این رفتار ترامپ پس از آن است که دوباره تهدید کرد 
که در صورت آزاد نشدن گروگان ها در غزه خاورمیانه را 
»جهنمی« خواهد کرد. اینجاست که دوباره تناقض ترامپ 
گل می کند؛ این که مخالف جنگ باشی و در عین حال 
تهدید به جهنمی کردن خاورمیانه هم بکنی! حل این معنا 
نیاز به شناختی جامع نسبت به او دارد. در وهله نخست 
مخاطب این پیام حماس است؛ اما واقعیت این است که 
نتانیاهو هم مخاطب آن است و چه بسا بیشتر. قبلا هم 
کانال 1۳ اسرائیل به نقل از یکی از نزدیکان ترامپ آورده 

بود که این تهدیدات او متوجه نتانیاهو نیز هست. 
جالب اینجاست که ترامپ در تهدید تاکید کرد که جنگ 
شده  طولانی  کردند  می  فکر  همه  آنچه  از  بیش  غزه 
است. مفروض این کلام هم مخالفت با تداوم این جنگ 
و ضرورت پایان آن است و این خود اساسی ترین شرط 
حماس برای توافق است. اینجا در واقع ترامپ در لفافه 
خواستار پایان جنگ می شود تا گروگان ها آزاد شود. از این 
رو، تهدید ترامپ به جهنمی کردن منطقه لزوما به معنای 
راه انداختن جنگ نیست، بلکه فشار بر همه طرف ها برای 
توافق قبل از آمدن اوست که دستور کار متفاوتی دارد و 

در بستر تنش نظامی و جنگ پیش نمی رود.
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 سال سوم                                                     شماره پانصدوهشت
اقتصاد

کارشناس  و  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  افقه  مرتضی  دکتر   
اقتصادی در مصاحبه با برنامه »گفتگوی اقتصادی« رادیو گفت وگو 
درباره عوامل مؤثر بر تضعیف پول ملی اظهار کرد: کسری بودجه 
به خودی خود موضوع بدی نیست و یک سیاست است به طوری که 
بسیاری از کشورهای دارای ظرفیت و توان تولید از موضوع کسری 

بودجه برای افزایش تولید استفاده می کنند.
 وی با بیان اینکه صادرات فولاد خام هیچ تفاوتی با صادرات نفت 
ندارد افزود: ما باید از محل تولید و صادرات محصولات پیچیده و 
پیشرفته، درآمد ارزی کشور را افزایش دهیم؛ چون تا زمانی که 
صادرات کشور صرفاً مواد خام و نیمه خام باشد اقتصاد ضربه پذیر 

خواهد بود و آن گونه که بایدوشاید نمی توان به آن اتکا کرد.
 عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول 
برای افزایش صادرات به عنوان یک سیاست و محرّک اقتصادی 
در برخی کشورهای دنیا مطرح است بیان کرد: برخی کشورها از 

تضعیف ارزش پول برای افزایش صادرات استفاده می کنند.

عدم تولید کافی؛ ریشه تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران  
 افقه بر این باور است که عدم تولید و صادرات به اندازه کافی، ریشه 
و عامل تورم و کسری بودجه و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد 

ایران است.
 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه ملاک انتخاب و 
انتصاب مدیران بر اساس شایسته سالاری های مبتنی بر افزایش 
تولید نیست و عموماً ملاک هایی مدنظر قرار می گیرند که الزاماً 

منجر به تولید و توسعه و پیشرفت نمی شوند.

بی ثباتی مدیریتی سمّ مهلك تولید است  
دانست  تولید  مهلک  را سمّ  مدیریتی  و  بی ثباتی سیاسی  وی 
و افزود: باتوجه به اینکه مشکلات کشور عمدتاً نمود اقتصادی 
دارند؛ اما ریشه آن ها در مسائل غیراقتصادی است؛ لذا مشکلات 
کشور با فرمول های صرفاً اقتصادی و اصلاحات صرفاً اقتصادی 

قابل حل نیستند.

در ادامه برنامه، دکتر فرهاد بیاشاد استاد دانشگاه و کارشناس 
اقتصادی تأکید کرد: برنامه های پنج ساله پیشرفت کشور باید با 

مدت زمان حضور رئیس جمهور در کشور تناسب داشته باشند.
وی مواردی چون تورم، حجم نقدینگی، کسری بودجه و نرخ بهره 
را از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی برشمرد و 
افزود: هر یک از این چهار عامل علاوه بر اینکه مستقیماً بر کاهش 
ارزش پول ملی تأثیر می گذارند به طور مستقل نیز بر روی یکدیگر 

اثر دارند.
 این کارشناس اقتصادی از رابطه متقابل بین کسری بودجه و 
افزایش تورم در اقتصاد ایران سخن گفت و اظهار کرد: کاهش یا 
افزایش هر 10 همت کسری بودجه در اقتصاد ایران، به اندازه نیم 
درصد تا یک درصد بر تورم تأثیرگذار است و بنابراین با کسری 
بودجه 600 همتی دولت به جرأت می توان گفت ۳0 درصد از تورم 
موجود در اقتصاد ایران ناشی از همین کسری بودجه دولت است.

هیچ برنامه ای برای تقویت ارزش پول ملی نداریم  
در  شده  اعلام  رسمی  آمار  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  بیاشاد   
آبان ماه، بیش از 9 میلیون میلیارد تومان معادل 9۳00 هزار همت 
نقدینگی در کشور داریم که اگر ضریب فزاینده پولی را هم اضافه 
کنیم نشان می دهد این حجم از پول در جامعه تا چه اندازه در 

اقتصاد می چرخد.
وی جمع درآمد ارزی کشورمان اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی را 
حداکثر 110 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: رئیس سابق سازمان 
برنامه وبودجه در مصاحبه ای میزان تولید ناخالص داخلی کشور 
را ۸1۷ میلیارد دلار عنوان کرده بود؛ اما مسئله اینجاست که 
ما تمرکز اصلی را بر درآمد 110 میلیارددلاری قرار دادیم و از 
۸ برابر ظرفیت اقتصادی کشورمان تحت عنوان تولید ناخالص 
داخلی غافل شدیم و هیچ برنامه ای هم برای هدایت آن در جهت 

تقویت ارزش پول ملی نداریم.
 استاد دانشگاه تصریح کرد: ما پول پرقدرت ملی ریال و تومان را 
دیدیم و تجربه کردیم و مجدداً می توانیم آن را به ارزش اصلی 
خودش برگردانیم و حتی می توانیم صادرات نفتی و غیرنفتی را 

نیز بر اساس همان ریال انجام دهیم.
 بیاشاد با تذکر این نکته که اصلاح نظام اقتصادی فقط محدود به 
بحث ارزی نمی شود گفت: با فرض تحریم ها و مسائل و مشکلات 
متعدد اقتصادی معتقدم که باز هم راهکار وجود دارد که از جمله 
این راهکارها می توان به باز کردن راه بورس بر استارت آپ ها و 

ایجاد بنگاه های جدید و صنایع جدید اشاره کرد.

 همچنین در پایان این برنامه، دکتر یعقوب اندایش رئیس انجمن 
اقتصاد ایران و مدرس دانشگاه اظهار کرد: ریشه اصلی تضعیف پول 
ملی به رقابتی نبودن اقتصاد کشورمان با دنیای خارج برمی گردد.

 تعدد نهادها و مقررات مزاحم؛ مانع تقویت ارزش پول ملی  
 وی مواردی چون جذب فنّاوری و افزایش بهره وری نیروی کار 
و افزایش سرمایه گذاری را از راهکارهای تقویت ارزش پول ملی 
برشمرد و افزود: تعدد نهادها، قوانین و مقررات مزاحم، فضای 
نامناسب کسب وکار و تحریم ها اجازه نمی دهند که ارزش پول ملی 

کشورمان تقویت و حفظ شود.
 رئیس انجمن اقتصاد ایران سیاست های مالی دولت را مادر همه 
مشکلات اقتصادی دانست و گفت: دولت به دلیل کسری های 
مداوم و پایدار در بودجه، باید افزایش اعتبار دهد که منجر به 
نقدینگی می شود مگر اینکه یک سیستم نرخ ارز ثابت را حاکم 

کند.
 اندایش ادامه داد: متأسفانه بهره وری مخارج دولت بسیار پایین و 
سهم برَی از بودجه بسیار بالاست به طوری که همه بودجه صرف 
مخارج جاری می شود و مصداق آن هم بودجه عمرانی در سال 

گذشته بود که در سطح بسیار پایینی تعیین شد.
 وی فروش کالاهای صادراتی به ریال را تحت عنوان سیاست های 
فعال برای مدیریت نرخ ارز دسته بندی کرد و گفت: اینها صرفاً 
که  آنچه  معتقدم  و  هستند  لحظه ای  و  مقطعی  مسکن  یک 
موجب کاهش ارزش پول ملی می شود را باید در بودجه دولت 

جستجو کرد.

 نسخه اقتصادی امیركبیر؛ علاجِ اقتصادِ امروز ایران

 درآمد ارزی باید با صادرات محصولات پیچیده تقویت شود

رادیو  اندیشه  برنامه در مسیر  با  راغفر در مصاحبه   حسین 
مبارزه  کرد:  اظهار  امیرکبیر  به شخصیت  اشاره  با  گفت وگو 
از  از فساد دربار و حکومت  با استبداد و خرافه و جلوگیری 

کلیدواژه هایی است که با نام امیرکبیر همراه است.

 او اصلاحاتی را در جامعه مطرح کرد که شامل جلوگیری از 
بیماری ها و ساختِ حمام و... بود و در همه موارد با مخالفت 

جدی از سوی جامعه نخبگانیِ آن زمان روبه رو بود.
وی از حسادت های بی شمار نسبت به امیرکبیر سخن گفت 
و افزود: او حتی مورد حسد مادر شاه قرار گرفت؛ ولی از او 
که  می شود  یاد  ایران  جامعه  در  اجتماعی  مصلح  به عنوان 
مهم ترین ویژگی او تلاش برای خاتمه دادن استبداد شاهی بود.

 فسادی در درون دربار وجود داشت که منابع کشور را برای 
صورت  عوام  نیاز  به  توجهی  و  می بلعید  شاهزاده ها  مصارف 
نمی گرفت؛ ازاین رو امیرکبیر اصلاحاتی را ایجاد کرد و ساخت 
مدرسه دارالفنون یکی از آن ها بود تا آشنایی با علوم جدید 

اتفاق افتد.

 راغفر افزود: کشور نیازمند پیشرفت بود و نیروی انسانی باید 
تربیت می شد و لذا امیرکبیر دراین رابطه تلاش کرد و به نقش 
سرمایه های انسانی در داخل کشور توجه ویژه ای نمود و نتایج 

و آثار دارالفنون تا امروز در جامعه ایران جاری و ساری است.

 این مدرسه درخت طیبه ای بود که امیرکبیر آن را در جامعه 
ایران کاشت.

 این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از مصاحبه 
با رادیو گفت وگو از اهمیت تولید داخلی صنعتی یادکرد که 
از  مسئله  این  بود.  امیرکبیر  موردتوجه  مهم  اصلی  به عنوان 
کاستی های امروز جامعه محسوب می شود و راه نجات اقتصاد 
ایران از شرایطی که در آن گرفتار آمده، توجه به فناوری های 

به روز و نو می باشد.

خاصه  و  تولید  مسئله  از  به شدت  ما  اقتصاد  متأسفانه   
از  قابل توجهی  بخش  چراکه  است؛  دورافتاده  فناوری  انواع 
ظرفیت های اقتصادی کشور در حوزه هایی متمرکز شده که به 
دلالی، سفته بازی و سوداگری در حوزه خریدوفروش مسکن و 
زمین متمرکز است و منابع بازدهی این بخش بیش از صنعت 

و تولید است.
 وی از توجه ویژه امیرکبیر به صنعت سخن گفت و افزود: برای 
پیشرفت صنعتی جامعه، با تأسیس دارالفنون به سرمایه های 

انسانی توجه شد. این مسئله بسیار کلیدی و پر اهمیت بود.

نقش  می آییم،  معاصر  دوران  به  امیرکبیر  زمان  از  هرچه   
سرمایه های انسانی هر روز برجسته تر شده؛ به طوری که امروز 
مصنوعی  هوش  و  رباتیک  فناوری های  مثل  نوظهور  صنایع 
اصل ترین سرمایه موردنیازشان نیروی انسانی قدرتمندی است 

که عمدتاً از دانشگاه های برتر کشور خارج می شوند.

کشور  داخل  در  موردنیاز  بازار  نبود  از  تأسف  ابراز  با  راغفر   
گفت: اقتصاد ما بر پایه تولید و مولد محوری نیست و ناظر بر 

حوزه های پولی و مالی است.

دانست  باید  و  بنگرد  صنعتی  تولیدات  به  باید  اقتصاد  این   
فرایند توسعه همواره از تولیدات صنعتی به سرانجام می رسد 
و امیرکبیر به این نکته و نقش سرمایه های انسانی و نیز رشد 

سواد و آموزش در کشور توجه داشت.

مرتضی  افقه - فرهاد بیاشاد - یعقوب اندایش

 بانك ها نقدینگی را 
وارد ریل صنعت و تولید كنند

علیرضا زندیان

اقتصادی  کمیسیون  عضو  زندیان  علیرضا  دکتر   
مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه »گفتگوی 
اقتصادی« رادیو گفت وگو درباره عوامل مؤثر بر تضعیف 
و  تورم  مانند  مختلفی  عوامل  کرد:  اظهار  ملی  پول 
افزایش  و  صادرات  ارزش  کاهش  قیمت ها،  افزایش 
واردات و سیاست های مالی و پولی نامناسب در کاهش 
ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند و لذا نمی توان فقط 
یکی از موارد فوق را به عنوان عامل اصلی این موضوع 

قلمداد کرد.
 وی مهم ترین عامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی 
را افزایش حجم نقدینگی و تورم دانست و افزود: اگر 
پول وارد چرخه سرمایه گذاری نشود و ریل توسعه و 
تولید ملی را دنبال نکند و به دنبال آن صادرات کالاهای 
غیرنفتی انجام نشود حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار 
ارز و طلا خواهد شد و در نهایت هم کاهش ارزش پول 

ملی را رقم خواهد زد.
از  اسلامی  مجلس شورای  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
عدم شفافیت شبکه بانکی و ناترازی های ناشی از آن در 
ساختار بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: اگر نقدینگی 
بانک ها وارد ریل تولید و صنعت شود قطعاً می تواند 
ارزش پول ملی را افزایش دهد و سیستم بانکی را از 

حالت بنگاه داری خارج کند.
ناترازی تجاری و واردات کالا و  اینکه  بیان  با  زندیان 
خروج ارز از کشور ساختار تولید ملی را تحت تأثیر قرار 
می دهد تصریح کرد: تا زمانی که اقتصادِ وابسته به نفت 
در هر کشوری وجود داشته باشد موضوع کاهش ارزش 

پول ملی هم ادامه دارد.
حد  از  بیش  دخالت  همچنین  مجلس  نماینده  این 
دولت ها در اقتصاد، کسری بودجه، افزایش هزینه ها و 
نیز در کاهش  را  افزایش هزینه ها  و  فربه شدن دولت 
ارزش پول ملی مؤثر دانست و گفت: بخشی از اعتباراتی 
که باید بخش خصوصی را تقویت کند متأسفانه صرف 

هزینه بدنه ناکارآمد دولت فربه می شود.
درآمدهای  به  وابستگی  کاهش  چون  مواردی  وی 
نفتی، یکسان شدن بازار رسمی و آزاد، تکیه بر صادرات 
از  را  برای کشور  ارز لازم  تأمین  و  کالاهای غیرنفتی 
جمله راهکارهای تقویت و افزایش ارزش پول ملی در 

کشور عنوان کرد.
تحریم  مسئله  که  نکته  این  به  اشاره  با  زندیان 
به خودی خود و به شکل مستقیم بر اقتصاد تأثیرگذار 
نیست گفت: مدیران ناکارآمد دولتی برای توجیه ضعف 
مدیریتی خود به ویژه در حوزه اقتصاد همه تقصیرها را 
بر گردن تحریم ها می اندازند درصورتی که اگر مدیران 
توانمند در بدنه دولت به کار گرفته شوند قطعاً بخش 
زیادی از مشکلات اقتصادی کشور هم حل خواهد شد.

اسلامی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: ماده پنج برنامه هفتم پیشرفت بحث 
اقتصاد را مبحث قابل توجهی دانسته و  مردمی سازی 
مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با هماهنگی 

کارشناسان در دستور کار قرار داده است.
خصوص  در  مجلس  نظارتی  وظیفه  دررابطه با  وی 
اسلامی  شورای  مجلس  گفت:  دولت  بدنه  عملکرد 
چندین بازوی نظارتی مانند سؤال و تحقیق و تفحص 
و استیضاح وزرا را دارد که معمولاً هم ورود می کند و 

وظیفه خود را انجام می دهد.
زندیان خاطرنشان کرد: میزان تحقق برنامه ششم کشور 
آن هم در خوش بینانه ترین حالت ممکن ۳5 درصد بوده 
و معتقدم سازمان برنامه وبودجه و مدیریت اقتصادی 
دولت کارآمدی لازم را نداشتند که تنها ۳5 درصد این 
برنامه اجرایی شده و البته مجلس در برنامه هفتم کشور 

این خلأ را دیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در 
مصاحبه با رادیو گفت وگو عنوان کرد: مجلس به زودی 
مدیران اقتصادی دولت را به مجلس دعوت خواهد کرد 
برنامه  اجرای  درمورد  عملکرد سه ماهه  از  گزارشی  تا 

هفتم را به نمایندگان ارائه دهند.
برنامه محوری  و  سرزمین  آمایش  موضوع  افزود:  وی 
و منطقه محوری در برنامه هفتم کشور دیده شده و 
نظرات سیاسی و قدرت یک نماینده و یا یک مسئول 

بدون مطالعه در یک نقطه اعمال نخواهد شد.

 سرمایه گذاری در تولید؛ 
كلیدِ رشد اقتصاد در كشور

 یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی که این تأثیر را با تأخیر 
نشان می دهد، به جمعیت باز می گردد.

نوک هرم قله جمعیت در کشور متولدین دهه 60 هستند و 
بیشترین میزان رشد جمعیت را در این دهه داشتیم و این 

نسل در سنینی قرار دارند که باید وارد رشد اقتصادی شوند.
دهه 90 دوره ای بود که متولدین دهه 60 باید به سن بازده 
و رشد اقتصادی می رسیدند و انتظار داشتیم رشد اقتصادی 
حداکثری در دهه 90 اتفاق افتد؛ ولی وقتی این مهم رخ نداده 
است، ظرف ۲0 سال آینده که دهه 60 وارد سن بازنشستگی 

می شوند، با بحران روبه رو خواهیم شد.
دهه 90  در  چون  هستیم؛  عقب افتادگی  شاهد  ازاین جهت 
نتوانستیم رشد اقتصادی را محقق کنیم و در انتهای این دهه 
در همان نقطه ای واقع شدیم که در ابتدای دهه، تجربه کردیم.

رضوی پور این عقب افتادگی را به معنای عدم بهره برداری از 
ظرفیت ها در کشور دانست و افزود: این ظرفیت انباشته باید با 
برنامه ریزی درست و استفاده از فرصت بهینه، رشد اقتصادی 

را برای کشور فراهم آورد و رشد سریع اقتصادی را رقم بزند.
البته به شرطی که زیر ساخت و شرایط درست مهیا شود؛ ولی 

چرا در دهه 90 برای رشد اقتصادی توفیق نداشتیم؟
وی مهم ترین مسئله را به سرمایه گذاری و بهره وری مرتبط 
دانست و افزود: ارتقای بهره وری در کشور به عنوان سیاست 
نظام و تأکیدات رهبری، یکی از ارکان تحقق سرمایه گذاری 

خاصه جمع شدن سرمایه می باشد.
در سال های آغازین جنگ تحمیلی سرمایه گذاری اساسی برای 
زیر بناها صورت می گرفت؛ ولی امروز دست باز برای هزینه کرد 
از محلِ درآمدهای نفتی وجود ندارد و ناچاریم به منبع اصلی 

رشد اقتصادی یعنی سرمایه بخش خصوصی دست ببریم.
زیر ساخت قانونی باید بنگاه های بزرگ را اداره کرده و حقوق 
خرده سهام داران را نگهداری کند و زیر ساخت حاکمیتی و 

شرکتی نیز باید ناظر بر قوانینِ نهادها باشد.
با پیش بینی تورم، سرمایه های جذب شده به سمت کالاهایی 
باارزش ثابت پیش خواهد رفت؛ لذا تمایل به خرید دلار و طلا 
از سرمایه گذاری در حوزه  باارزش، بیش  و سایر دارایی های 

تولید است؛ چون بازده تولید اندک است.
 ازاین رو مالیات بر عایدی سرمایه باید این روند را کنترل کند 

که هنوز از سوی مجلس به اجرا نرسیده است.
رضوی پور در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو تصریح 
کرد: باید از فرصت های انباشته شده قبلی، استفاده کرده و آن 

را به رشد اقتصادی تبدیل کنیم.

حسین راغفر
رضوی پور
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 فریدون شهبازیان نقش ویژه ای در زنده کردن دوباره جریان   
موسیقی پاپ در میانه دهه ۷۰ داشت

فریدون شهبازیان  هم درگذشت. او به هنگام عروجش به عالم 
بالا ۸۲ سال داشت. اینطور تصور می شود که او در سال های آخر 
از روزهای اوج خود  از هم نسلانش،  عمرش، همچون بسیاری 
در هنر فاصله گرفته بود، ولی این تلقی درستی نیست. روانشاد 
شهبازیان تا همین اواخر دست از خلق تصنیف ها و ترانه های 
مختلف نکشید و در صحنه حاضر بود. او فقط یک آهنگ ساز 
برجسته و رهبر ارکستری چیره دست و به اصطلاح »اینکاره« نبود، 
بلکه توان عجیبی در ساختن بنای موسیقی مردم پسند در ایام 
پس از انقلاب داشت و چراغ این هنر را با حضور نسل جدیدی از 
خوانندگان روشن نگاه داشت. دامنه فعالیت او از دهه ۴0 شمسی 
تاکنون آنقدر وسیع است که نمی توان یک دوره خاص را به عنوان 
روزگار طلایی شهبازیان در نظر گرفت و برجسته کرد، ولی با 
این حال ما در گزارش پیش رو به نقاط عطف کارنامه سراسر 

درخشان این هنرمند بی تکرار خواهیم پرداخت.

از گل های رادیو تا کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان  
عرصه  به  پا  بود،  نام  جویای  و  جوان  خیلی  وقتی  شهبازیان 
موسیقی دستگاهی و کلاسیک گذاشت. پدرش در کلاس های 
استاد  ابوالحسن صبا  به آموختن ویولن مشغول بود و در همان 
سال هایی که فرزندش به دنیا آمد، یک گروه موسیقی به راه 
انداخت و او را با خود به تئاترهای لاله زار می برد. فریدون شهبازیان 
از 1۲سالگی در همان تئاترهای لاله زاری که در بهترین حالت 
ممکن محل اجرای موسیقی ملی ایرانی بود، به نواختن و اجرای 
آثار کلاسیک غربی مشغول شد و شانسش را برای حضور در 
بین بزرگان موسیقی کشور امتحان کرد. ساز تخصصی شهبازیان، 
مانند پدرش، در ابتدا  ویولن  بود و استعداد بی نظیری در زمینه 
نواختن این ساز داشت. هنرستان عالی موسیقی تمام وقت فریدون 
کوچک را به خود مشغول کرده بود و او که دوست داشت مانند 
بچه های کوچه و خیابان بازی کند و آتش بسوزاند، سخت از این 
شرایط عاصی بود، ولی عاقبت طوری به موسیقی و نوای ساز 
عادت کرد که از صدای سازش بچه های محل به وجد آمدند و 
در زمان تمرین پای پنجره اتاق فریدون -که رو به خیابان باز 
می شد- شیفته شنیدن صدای ویولن می شدند و هوش از سرشان 
می رفت. 19 ساله بود که در ارکستر »گل ها« به رهبری استاد 
 روح الله خالقی  پذیرفته شد و سلانه سلانه راه و رسم پیشرفت 
در جریان اصلی و معتبر موسیقی مجلسی و ملی ایران را فرا 
گرفت. شهبازیان نه تنها نوازنده ویولن ارکستر گل ها بود، بلکه در 
»ارکستر سمفونیک تهران«، »ارکستر صبا« و »ارکستر مجلسی 
رادیو تلویزیون ملی ایران« هم این کار را انجام می داد و اعتبار 

خوبی برای خود رقم زده بود. پیشرفت فریدون شهبازیان بسیار 
در مقایسه با هم کلاسی هایش در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران محسوس بود، چون او برخلاف دیگر دانش آموختگان این 
دانشکده سابقه فعالیت در هنرستان عالی موسیقی را داشت و 
حضور در سر کلاس موزیسین های مطرحی همچون  عطاءالله 
خادم میثاق  و  سرژ خوتسیف  را با تحمل سختی هایش تجربه کرده 
بود. این شکل از تجربه ورزی باعث شد فریدون شهبازیان خیلی 
زودتر از آنچه تصورش در ذهن می رفت، قله های موسیقی ایران 
را فتح کند و آثار موسیقایی برجسته زیادی را ساخته و به دست 
اهلش بسپرد. اگر هنرجویان موسیقی در دانشگاه هنرهای زیبا 
کلاس اولی بودند، شهبازیان و هنرش در جایگاه استادی برای 
این جماعت قرار داشت. به هر حال او راهش را پیدا کرده بود و 
تنها کمی بعد از گذشت نیمه دوم دهه سوم زندگی اش جایگاه 
خود را به دست آورده بود؛ جایگاهی که می رفت تا او را بدل به 
یک برند معتبر و نامیرا در آسمان هنر ایران کند. با اوج گیری 
»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« در دهه 50 شمسی 
و ورود موسیقی به عرصه فعالیت های آن، فریدون شهبازیان هم 
ساز خود را کوک کرد و با ساختن ملودی براساس استفاده از 
صدای کسانی همچون »مهدی اخوان ثالث«، »احمد شاملو«، 
»هوشنگ ابتهاج«، »منوچهر انور« و... مجموعه »صدای شاعر« را 
در بازار متکثر و پرُشنونده موسیقی به مخاطبان و شنوندگان ارائه 
داد. پایه اکثر ملودی هایی که شهبازیان در آن ایام خلق می کرد، 
براساس آوازهای محلی و نواهای فولکلوریک ایرانی بود و اشراف 
وی بر تمام گوشه ها، موسیقی ردیفی و دستگاهی و همچنین 
ساز و آوازهای عامه پسند مردم کوی و برزن را نشان می داد. به 
عبارت دیگر، کانون پرورش فکری محل بسیار مناسبی برای جمع 
شدن استعدادها و تربیت نسلی خوش ذوق در وادی هنر به حساب 
می آمد که با تکیه بر فرهنگ بومی ایران، وظیفه تولید آثار هنری 
در رده سنی کودک و نوجوان را برعهده گرفته بود و فریدون 
شهبازیان نقطه کانونی بسیاری از اتفاقات خوشایند کانون در آن 
روزگار به حساب می آمد. این حجم از فعالیت های درخشان در 
حالی رقم می خورد که شهبازیان هنوز مو سپید نکرده بود و راه 

نرفته زیادی پیش روی خود در عرصه موسیقی می دید.

اسفندیار منفردزاده و مرتضی حنانه رقیب می طلبند  
وضعیت موسیقی فیلم با ورود دوربین فیلمبرداری در ایران و 
جرقه زدن نخستین فعالیت های فیلمسازی در کشور به هیچ وجه 
و  فنی  با دیگر بخش های  و هم راستا  نداشت  اعراب  از  محلی 
هنری فیلم رشد پیدا نکرد. ولی دهه ۴0 شمسی نقطه عطفی 
برای جریان موسیقی متن در سینمای ایران بود و همان گونه 
که جریان فیلم ها در ساختار، تکنیک و محتوا به سمت متحول 
شدن پیش می رفت، متن آثار هم از شر موسیقی های انتخابی 
که غالباً غربی و دور از مضمون فیلم ها بودند، خلاص شدند. 
بیا«، »قیصر«، »رضا موتوری«  با »بیگانه   اسفندیار منفردزاده  
یک  هر  )واروژان(  هاخباندیان«  »واروژ  و  حنانه«  »مرتضی  و 
با ساختن موسیقی متن آثاری از قبیل »کاکو«، »فرار از تله«، 
و  نام  و...  »کندو«  چهارم«،  روز  »صبح  »دشنه«،  »باباشمل«، 
شهرت زیادی در زمینه خلق موسیقی برای فیلم های سینمایی 
و مجموعه های تلویزیونی دست وپا کرده بودند. این عرصه تمام و 
کمال به این سه نفر تعلق داشت و کمتر کسی در خود توانایی 
رقابت با مثلث واروژ، حنانه و منفردزاده را می دید. با وجود این، 

فریدون شهبازیان که سن به مراتب کمتری از هر سه این نام ها 
داشت، پا به میدان گذاشت و بخشی از بازار این حوزه را به هنر 
خویش در ساخت و تنظیم ملودی گره زد. از طرف دیگر، وقوع 
برای  را  انقلاب اسلامی در سال 1۳5۷ هم فضای کار زیادی 
شهبازیان فراهم کرد تا او بتواند با وجود رقبای تازه نظیر »بابک 
»محمّدرضا  روشن روان«،  »کامبیز  چشم آذر«،  »ناصر  بیات«، 
علیقلی« و... همچنان طرفدارانش را حفظ کند و در این مسیر 
اشاره  پیش تر  باشد.  داشته  گفتن  برای  زیادی  حرف های  هم 
کردیم که دامنه فعالیت شهبازیان در زمینه موسیقی به شدت 
گسترده بود و در هر یک از عرصه ها نظیر خلق ملودی برای 
صدای شاعران و ساخت موسیقی اینسترومنتال و شرکت در 
تا  رهبر  و  نوازنده  به عنوان  سمفونیک  و  مجلسی  ارکسترهای 
انتها پیش می رفت، ولی انقلاب اسلامی سبب تأکید بیشتر این 
موزیسین بر کار ساخت موسیقی فیلم شد. موسیقی متن آثاری 
نظیر »دادشاه«، »پاییزان«، »شیرسنگی«، »در مسیر تندباد«، 
»آوای فاخته«، »زندگی«، »هیوا« و... محصول این ایام اند، ولی 
بد نیست بدانید که  کیانوش عیاری  در آغاز راه فیلمسازی و پس 
از ساخت چند اثر کوتاه در قالب سینمای آزاد، وقتی پا به میدان 
سینمای مستند گذاشت، از هنر فریدون شهبازیان برای ساخت 
موسیقی متن فیلم »تازه نفس ها« بهره برد. اثری که بعدها به 
حیات مجرد خود ادامه داد و در متن آلبوم موسیقی »میعاد 1« 

و »میعاد ۲« بیش از پیش به چشم آمد.

جدید    نسل  برآمدن  در  ویژه اش  نقش  و  شهبازیان  فریدون 
موسیقی پاپ

جایگاه فریدون شهبازیان در ارکستر ملی ایران و همچنین نقش 
مهم وی در کنار هم گذاشتن نام های متضادی همچون احمد 
شاملو و محمّدرضا شجریان در آلبوم »رباعیات خیام« غیرقابل 
کتمان است. حتی ارائه آلبوم »کاشفان فروتن شوکران« با شعر 
و صدای »احمد شاملو« در سال 1۳59 کار کمی نبود، ولی قطعاً 
باید در زنده کردن دوباره جریان  مهم ترین اکت شهبازیان را 
موسیقی پاپ قلمداد کرد. موسیقی عامه پسند ایران بیش از یک 
دهه در پستو باقی ماند و عاقبت با باز شدن نسبی فضای سیاسی 
و فرهنگی در میانه دهه هفتاد، زمینه را برای رشد خود فراهم دید. 
افرادی از قبیل فریدون شهبازیان و علی معلم دامغانی نیز در این 
بین جایگاه بسیار مهمی ایفاء کردند. آن ها فقط آهنگ ساز و شاعر 
ترانه نبودند و با قرار گرفتن در متن اتفاقات خوشایند آن روزها، 
موسیقی پاپ ایران را وارد فضاهای رسمی تر نظیر صداوسیما 
کردند و اقتصاد هنر در ایران را سروسامان دادند. جوانان امروز 
شاید ندانند که خلق یک قطعه در ژانر پاپ، خالقان خود را با 
چه سختی هایی مواجه می کرد، ولی قطعاً خوانندگان جوان آن 
روزها نظیر  محمّد اصفهانی ،  علیرضا عصار  و... به خوبی به یاد دارند 
که امثال فریدون شهبازیان چه از خودگذشتگی هایی برای ثمر 
دادن پاپ و مورد قبول واقع شدن آن در میان تصمیم گیرندگان 
اصلی وادی فرهنگ و هنر از خود نشان دادند. اما متأسفانه راهی 
که فریدون شهبازیان برای خوانندگان خوب دهه هفتاد شمسی 
باز کرد، به جایی رسید که اکنون دیگر کمتر کسی »پاپ« را 
به عنوان یک گونه جدی از موسیقی به یاد می آورد. این روزگار، 
دوران ستاره های یک شبه است و خبری از خلق شاهکار و یا اثری 
که همه ارکانش استاندارد باشد نیست. این را فریدون شهبازیان 

بهتر از هر کس می دانست.

در دهه اخیر، جشنواره فیلم فجر شاهد تحولی چشمگیر 
در زمینه معرفی کارگردانان فیلم اول بوده است. 111 
اثر سینمایی در این سال ها توسط کارگردانانی ساخته 
شده که ریسک حضور در بزرگ ترین رویداد سینمایی 
کشور را به جان خریدند و اولین فیلم بلند خود را 
سینما،  دنیای  در  فرستادند.  جشنواره  دبیرخانه  به 
می کنند،  خلق  را  خود  آثار  اولین  که  کارگردانانی 
به نوعی در حال کاشت بذرهایی هستند که با گذر 
زمان و رسیدگی، به میوه هایی پربار و ارزشمند تبدیل 
می شوند. این کارگردان ها گاهی دست روی موضوعاتی 
می گذارند که بسیاری از سینماگران باتجربه تر حتی به 

آن ها نزدیک نمی شوند.

موفقیت  و  معرفی  در  حیاتی  نقشی  فجر  جشنواره 
این کارگردانان جوان دارد. از طرفی، اگر نگاه خود را 
وسیع تر کنیم و به قول سینمایی ها از لنز واید استفاده 
کنیم، سرمایه گذاری بر کارگردان های جوان نه تنها به 
سود سینما، بلکه به سود فرهنگ کشور نیز خواهد 
بود. این سرمایه گذاری به نوعی کمک به رشد و توسعه 
معرفی  به  می تواند  و  سینماست  در  نو  اندیشه های 

دیدگاه های تازه و جذب مخاطبان جدید منجر شود.

از  فیلم   1۳ میزبان  فجر  فیلم  جشنواره  نیز  امسال 
کارگردانان اولی خواهد بود که گواهی بر روند پیوسته 
تحول و تکامل سینمای ایران است. این حضور نشان 
و  رشد  برای  زیادی  فرصت های  سینما  که  می دهد 
شکوفایی دارد و با ورود کارگردانان جوان، ایده ها و 
نگرش های نو به این صنعت وارد می شود. برای این که 
بیشتر با این تحول آشنا شویم، به سراغ 10 سال اخیر 
جشنواره فیلم فجر رفته ایم تا با بررسی آثار و مسیر 
فیلم  اولین  ساخت  از  چندان  هنوز  که  کارگردانانی 
بهتر  را  سینما  پوست اندازی  این  نگذشته،  بلندشان 

درک کنیم.

سینما چطور پوست انداخت؟

کاشف فروتن صداهای تازه

مریم فضائلی

اقتباس از رمان ها کمترین سهم را در جشنواره چهل و سوم فیلم فجر دارد

 در لیست فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر امسال، تنها 
فیلم رسول صدرعاملی از روی کتابی داستانی، اقتباس شده و 
کارگردانان دیگری سراغ اقتباس از رمان ها و داستان ها نرفته اند. 
»زیبا صدایم کن«، اقتباسی از کتابی به همین نام و به قلم فرهاد 
حسن زاده است که در حوزه سینمای نوجوان ساخته شده و تنها 

نماینده ادبیات داستانی در جشنواره است. 
فیلم »ناتور دشت« با اینکه عنوانش را از اثر معروف نویسنده 
شهیر امریکایی سلینجر، برداشته ارتباط مضمونی و محتوایی 
خاصی با این کتاب ندارد و مشخص نیست محمدرضا خردمندان 
بر چه اساسی نام فیلمش را از این کتاب معروف برداشته است. 
به  همه  از  بیشتر  که  چیزی  جشنواره،  در  ادبیات  غیاب  در 
چشم می آید این است که فیلمسازان، سوژه فیلم هایشان را از 
انتخاب کرده اند. توجه  اتفاقات واقعی  شخصیت های حقیقی و 
بیش از اندازه به واقع گرایی و رفتن به سمت سوژه های حقیقی 
باعث می شود آن عنصر خیال انگیز و خلاقانه در روایت و داستان 
از بین برود که این اتفاق خوبی برای سینمای کشور نخواهد بود. 

در جشنواره سال گذشته نیز تعداد فیلم های اقتباسی از روی 
کتاب ها به نسبت کل فیلم ها بسیار کم بود و به نظر می رسد 

سال  ندارند.  زمینه  این  در  برنامه مشخصی  سینمایی  مدیران 
از  اقتباس  با  »آپاراتچی«  و  کیانوش«  »باغ  فیلم  دو  گذشته 
کتاب هایشان ساخته شدند که فیلم »باغ کیانوش« بسیار مورد 

توجه قرار گرفت. 
در  ضعف  به  ایران  سینمای  به  اساسی  انتقادات  از  یکی 
فیلمنامه نویسی و به تبع آن در روایت و داستان پردازی برمی گردد. 
ضعفی که به اذعان اهالی فن با رفتن به سمت ادبیات و اقتباس 
از آثار ادبی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد، اما فیلمسازان 
خیلی علاقه ای به این کار نشان نمی دهند تا ضعف های فیلم های 

ایرانی در فیلمنامه مشهود و پررنگ باشد. 
با اینکه تعداد فیلم های اقتباسی در سینمای ایران زیاد نیست، 
سینمای  در  خوب  فیلم  چندین  هم  کم  تعداد  همین  از  ولی 
کارگردانان  از  یکی  مهرجویی  داریوش  شده اند.  ماندگار  ایران 
فیلم  چندین  و  داشت  زیادی  علاقه  ادبیات  به  که  بود  خوبی 
درخشان اقتباسی از خود برای سینمای ایران به یادگار گذاشت. 
»گاو«، »دایره مینا«، »درخت گلابی«، »مهمان مامان«، »پری« 
ادبیات  از  مهرجویی  اقتباسی  فیلم های  از  نمونه ای  »لیلا«  و 
داستانی هستند. فیلم های خوب دیگری مثل »ناخدا خورشید«، 
»اینجا  و  غریب«  »خواهران  روشن«،  »شب های  »گاوخونی«، 

بدون من« نمونه هایی از فیلم های ماندگار سینمای ایران هستند 
که با اقتباس از آثار ادبی ساخته شده اند. 

سینماگران سراسر دنیا نگاهی ویژه به ادبیات دارند و با خواندن 
برای  داستان  بهترین  کردن  پیدا  دنبال  به  مختلف  رمان های 
فیلم شان هستند. دقیقاً به خاطر همین توجه در جایزه اسکار، 
بخش فیلمنامه به دو بخش تقسیم می شود و فیلمنامه اقتباسی 

بخشی مجزا دارد. 
لیست  به  نگاهی  با  که  اینجاست  در  دیگر  توجه  جالب  نکته 
می بینیم  اقتباسی  فیلمنامه  بخش  در  شده  نامزد  فیلم های 
در  مثلًا  داشته اند.  توجه  درخشانی  آثار  چه  به  کارگردانانش 
جایزه اسکار سال گذشته فیلم های »اوپنهایمر«، »بیچارگان« 
و »منطقه دلخواه« که جزو بهترین فیلم های سال بودند از روی 
کتاب ساخته شدند یا در جایزه اسکار دو سال پیش، بهترین 
فیلم های آن سال اقتباسی بودند. »حرف های زنانه«، »در جبهه 
غرب خبری نیست« و »زندگی« نمونه ای از فیلم های اقتباسی 

در مراسم اسکار ۲0۲۳ بودند. 
آنها  و  ادبیات قطع شده  با  ایرانی  فیلمسازان  ارتباط  متأسفانه 
آنقدری که کارگردانان خارجی برای خواندن رمان ها و داستان ها 
در  فیلمسازی  البته شرایط  نمی گذارند.  وقت  وقت می گذارند، 

به نسبت کشور های دیگر متفاوت است، ولی در همین  ایران 
شرایط هم می توان سالی چند اثر اقتباسی خوب و قابل قبول از 

کتاب ها ساخت. 
فعلًا فیلمسازان به جای وقت گذاشتن برای خواندن کتاب های 
ادبی، سراغ سوژه های در دسترس تر رفته و می روند، سوژه هایی 
برگرفته از واقعیت، چالش کمتر و ساده تری برای تبدیل شدن 
به فیلم دارند و در شرایط فعلی انتخاب سوژه های زودبازده برای 

تهیه کنندگان و فیلمسازان اولویت دارد.

ایمان  عظیمی
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حق با آمریکاست!

اگر شاخص های عددی و مادی برای سنجش قدرت 
کشورها را در نظر بگیریم از اقتصاد تا نظامی گری 
بدون شک آمریکا یک قدرت جهانی و پلیس جهان 
از  چگونه  آمریکا  بدانیم  می خواهیم  هم  اگر  است. 
صاحبان اصلی خود یعنی سرخپوست ها حذف شد و 
به قدرت برتر تبدیل گشت بهتر است کتاب "رویای 
تصویر  اما  بخوانید.  را  زین  هاروارد  اثر  آمریکایی" 

آمریکا از خود آمریکا همیشه بزرگتر بوده است.

مساله  نیست.  آمریکا  سلطه  و  قدرت  منکر  کسی 
ذکاوت و هوش الُیگارشی حاکم بر آمریکاست. آنها به 
موازاتی که نیروی نظامی شان را تقویت کردند، یعنی 
بودجه نظامی آمریکا معادل کل بودجه ده کشور پس 
از آمریکاست، در بخش تصویر رسانه ای نیز سرمایه 
قدرت شان  با  را  کشورها  نخبگان  کردند.  گذاری 
با  ترسید.  آمریکا  قدرت  از  مرعوب ساختند. چشم  
فیلم های هالیوودی، با سلطه رسانه ای، با رمان ها با 

تولید سبک زندگی و....

برای چندین دهه شهروند آسیایی، شهروند آفریقایی، 
ایران  و  کوبا  بولیوی،  مکزیک،  و  آرژانیتن  شهروند 

شنیده و خوانده  اند که:
حق با آمریکاست

کعبه آمال آمریکاست
در فرودگاه های آمریکا نوشتند "سرزمین فرصت ها"

غیرسرمایه دارهای  برای  هم  فرصت هایی  که  البته 
کارگر فراهم کرد.

حالا پس از دهه ها شهروند جهان سومی، شهروند 
استعمارزده، شهروندی که ذهن او اشغال شده چگونه 
می تواند بپذیرد که آمریکا از مدیریت یک آتش سوزی 
عاجز است!!! مگر وقتی آمریکا از ویتنام شکست خورد 
و مفتضحانه اخراج شد ما باور کردیم؟ مگر وقتی از 
افغانستان فرار کردند باور کردیم که آمریکا هم فرار 
می کند؟ مگر وقتی در زندان گوانتانامو شهروند عراقی 
را شکنجه می کردند ما باور کردیم آمریکا اهل شکنجه 
است؟ وقتی بحران وال استریت شروع شد مگر باور 

کردیم آمریکا هم بحران اقتصادی دارد؟

در ذهن جهان سومی حق همیشه با آمریکاست؛
اگر این تصویر بهم بریزد آمریکا ابرقدرت نخواهد بود.

این  معنایش  می دهند.  تغییر  را  تصویر  وقایع  این 
نیست که خدای نکرده اگر مشابه این فاجعه در ایران 

رخ دهد ما تلفات نخواهیم داشت.

امروز خاک و زمین ما اشغال نشده
اذهان مستعمره اند.

علیرضا ذادبر

 عده ای در كشور خواهان استقلال دانشگاه از حاكمیت هستند

 اسماعیل نوده فراهانی با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه 
در مسیر اندیشه با اشاره به اینکه تحول در جامعه به دنبال یافتنِ 
راه حل هایی از میانِ اندیشه و میراث این سرزمین است؛ ولی در 
گذر زمان اصلاحاتی صورت گرفته که ناظر بر استفاده از تجربیاتِ 
دیگران و مقایسه بی محابا خود با آن هاست، بحث را آغاز کرد: 
اگر مقایسه را مبنای اصلاحات بگذاریم، برای کشور چالش برانگیز 

خواهد بود.

 برخی اصلاحات را می توان به دوره امیرکبیر مربوط دانست و 
در این مدت دائم با این دوگانه روبه رو بوده ایم؛ یعنی گاه پاسخ 
از درون جوشیده و گاه آسیب شناسی از بیرون وارد شده است و 
خارجی ها سعی در نشان دادن نقاط قوت و ضعف و کم وکاستی 

ما داشتند.

 پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 
تحولی نظیرِ دارالفنون نشان از درکِ جامعه آن دوره نسبت به علم 
دارد، اظهار کرد: مسائل نظامی، مهندسی و پزشکی در دارالفنون 
موردتوجه امیرکبیر بود و امروز وقتی درباره وضعیت نهاد علم 
در ایران صحبت می کنیم، به همین حوزه ها در بستر علم نظیر 

پزشکی، عمران و نظامی اشاره داریم.

 در آن زمان جامعه کمتر به مسئله علوم انسانی و نقش آن در 
عقب افتادگی جوامع توجه داشت. امروز هم در برخی نهادها این 

مهم از مسیر خود خارج شده است؛ لذا با 
تولید انبوه مدرک بدون توجه به نیاز کشور 
مواجهیم که بحران هایی را به وجود آورده 

است.

 نوده فراهانی معتقد است ایده های موجود 
نسبت به دانشگاه نیز با ایراداتی روبه رو است 
و نهایتِ ایده ای که در سر داریم، استقلال 
از ابرقدرت ها می باشد که میراثی بازمانده از 
امیرکبیر بوده و در جمهوری اسلامی ادامه 

یافته است.

 اما امروز به جای تأکید بر لزومِ استقلالِ دانش و علوم انسانی از 
غرب، عده ای ایدۀ استقلالِ دانشگاه از حکومت جمهوری اسلامی 
را در سر دارند. کماکان تاریخ نگاری ما مسئله آمیز است؛ بنابراین 
فاقد سنتِ تاریخ نگاری ایرانی بوده و حتی بسیاری وقایع تاریخی 

را به درستی روایت نمی کنیم.

 پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به رادیو 
گفت وگو گفت: این مسائل بخشی از طرحِ تحولی است که از دوره 

امیرکبیر شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.

 البته در مسائل نظامی گری تحولاتی از دوره صفویه شروع شده 

بود؛ چون احساس می شد همسایه ما که فاقد توسعه یافتگی بود، 
به سلاح گرم مجهز شده ولی ما فاقد آنیم. البته وضعیت امروز 
ما در این حوزه خوب است؛ ولی گفتار استعماری نسبت به نبودِ 
سلاح و ارتش و مذاکره با ابرقدرت ها، هنوز زنده است و گاهی 

شنیده می شود.
وی تصریح کرد: امثال امیرکبیر در این راه خون دادند تا جامعه 
متوجهِ لزوم بهره مندی از این مهم باشد؛ ولی متأسفانه گفتمانِ 
مذاکره با ابرقدرت ها هنوز شنیده می شود و جای تأسف دارد که 
هنوز بر سر داشتنِ ارتشی قدرتمند و داشتنِ سلاح و تجهیزات 
به روز، اجماع وجود نداشته و صداهایی از گوشه وکنار به گوش 

می رسد. 

یه چیزی که خیلی از مردم، از اهالی کوچه و بازار گرفته تا قشر 
اندیشه ورز جامعه، برای سنجیدن عملکرد این چهل و چندساله ی 
انقلاب اسلامی وسط می گذارند و عمدتاً براساس اون، نمره ی 
قابل قبولی هم به انقلاب اسلامی نمی دن، مسئله ی رفاه اقتصادی 
هست. یعنی این که مثلاً رفاه مردم تغییر چشم گیری نداشته 
یا اگر رفاهی هم بوده، می شد همین رفاه رو در امتداد مسیری 
که پهلوی آغاز کرده بود برای مردم به ارمغان آورد و عملاً چیز 

متفاوتی به واسطه ی انقلاب اسلامی، دست مردم رو نگرفته.
این که کل این برآورد در مورد بهبود یا عدم بهبود رفاه مردم 
درست هست یا نه رو باید سر جای خودش مورد بحث قرار داد.

اونچه باعث شد مشغول نوشتن این یادداشت بشم این بود که 
آیا اساساً این کار درستی است که ما مسئله ی رفاه اقتصادی 
رو به عنوان سنجه ای برای ارزیابی عملکرد یک انقلاب سیاسی-

اجتماعی در نظر بگیریم؟
در نگاه اول، این طور به نظر میاد که وقتی دست کم یک پایه ی 
تحقق انقلاب ها، روی مسئله ی رفاه و وعده های رفاهی سوار هست، 
به تبع یکی از ابزارهای سنجش اونا هم باید همین مسئله باشه. 
اما سوالی که این وسط به وجود میاد این هست که وقتی اصل 
یک انقلاب در تقابل با جریان های مسلط سیاسی که کانال های 
حیاتی اقتصاد جامعه دستشون هست، صورت می گیره، آیا تحقق 
مسئله ی رفاه اجتماعی می تونه معیار سنجش خوبی برای ارزیابی 

عملکرد اون انقلاب سیاسی باشه؟
یا  محلی  تقابل  یه  از  فراتر  انقلاب،  همین  کنید،  فرض  حالا 
با جریان های مسلط  تقابل جهانی  نوعی  بر  استوار  منطقه ای، 
سیاسی و اقتصادی صورت بگیره، خب اون وقت، وعده ی زیر 
و زبر شدن شرایط رفاهی در کوتاه و میان مدت، به واسطه ی 
این انقلاب، بیشتر شبیه یه مزاح تلخ و بچه گول زنک هست تا یه 
وعده ی واقع گرایانه که مبتنی بر اون بخوایم عملکرد اون انقلاب 

رو ارزیابی کنیم.

مسئله اینجا است که شاید در مورد انقلاب اسلامی که از همون 
ابتدا با آمریکا به عنوان قدرت مسلم اقتصاد جهانی سرشاخ بود و 
هدف گذاری جدی و اولویت دار خودش رو امتداد هرچه سفت و 
سخت تر این سرشاخ بودن گذاشت، باید دنبال یک معیار سنجش 

عملکرد واقعی تری بگردیم.

و  ماورایی  حرفای  باز  که  بگن  عده ای  سریع  ممکنه  اینجا 
غیرملموس برای ماله کشی روی عملکرد نظام در حوزه ی اقتصاد 

و عدالت اجتماعی شروع شد و....
اتفاقاً چیزی که توی ذهنم هست اینه که اگر قرار باشه معیاری 
برای بررسی عملکرد نظام و انقلاب اسلامی وسط بذاریم، همین 
مسئله ی عدالت اجتماعی هست. عدالت اجتماعی دقیقاً چیزی 
هست که مسئله ی رفاه اقتصادی رو در خودش داره ولی فراتر 
از مسئله ی رفاه رو به عنوان معیار ارزیابی عملکرد، پیش روی ما 

قرار می ده.

حالا این وسط عدالت یعنی چی؟  
عدالت اجتماعی برخلاف تصوری که توی این سال ها ترویج شده، 
مسئله ی برخورداری همه ی مردم از همه چیز نیست بلکه عدالت 
اجتماعی یعنی سهیم بودن تمام آحاد جامعه در تمام هزینه ها و 
فایده هایی که ساختار کلی جامعه در مسیر تکامل خودش با اون 

مواجه هست.

فهم محدود حقیر این هست که برخلاف تحلیل های رایج در 
تاکسی ها و گعده های پیرمردی در پارک ها و اونچه گاهاً از تریبون 
بعضی رؤسای جمهور و بدنه ی به اصطلاح کارشناسی اطرافش رد 
و بدل می شه، ما در چهل و چند سال گذشته با افزایش چشم گیر 
رفاه اقتصادی در طبقات مختلف جامعه مواجه بودیم. منتهی 
دقیقاً به علت نبود عدالت اجتماعی به معنی مشارکت فراگیر 
همه ی طبقات در سود و زیان ناشی از تصمیمات و فرآیندهای 
سیاسی، این افزایش رفاه برای مردم چشم گیر نبوده و حتی این 
نبود عدالت باعث شده تا برخی گروه های اندیشه ورز در قیاس 
نقطه ای شرایط قبل و بعد انقلاب، دچار خطای شناختی بشن و 

شرایط امروز رو پایین تر از شرایط قبل انقلاب ارزیابی کنن.

حالا به فرض اگر مسئله ی عدالت اجتماعی رو هم به مثابه ی 
یک معیار برای سنجش عملکرد انقلاب اسلامی وسط بگذاریم، 
می تونیم نمره ی مثبتی در کارنامه ی چهل و چند ساله ی اون 

ببینیم؟
اونچه از زاویه ی نگاه محدود حقیر برمی آید این هست که هم 

بله، هم خیر.

خیر چون هرچه قطار انقلاب، در این چهل سال پیش اومده، 
مسیرهای تعامل و همدلی فراگیر اقتصادی و اجتماعی در جامعه 
مسدودتر شده و ما شاهد شکل گیری طبقات متعدد در بدنه ی 
جامعه شدیم که هرکدوم سهم مشخص کمی و کیفی از هزینه ها 
و فایده های فرآیندهای سیاسی و اجتماعی دارن و روز به روز 
وضعیت این طبقات مستحکم تر می شه، طوری که برخورداری 
فرزندان مسئولین کشوری و لشکری از یه سری امتیازات و دست 
و پنجه نرم کردن فرزندان طبقات پایین با یک سری هزینه ها 
و چالش ها، به مثابه ی یک حق طبیعی و از پیش مشخص با 
یک سری ساز و کار الهیاتی منسجم، تلقی می شه که زیر سوال 
بردن اون، حکم سرشاخ شدن با نظام طبیعی عالم وجود دونسته 

می شه!

در حالی که اساساً ایده ی اساسی انقلاب اسلامی، نه تحقق رفاه 
فراگیر اقتصادی که مسئله ی افزایش همدلی و انسجام مضاعف 
در روابط متقابل اجتماعی بود تا این گونه هر یک از طبقات و 
سیاسی،  اهداف  کلان  بر  نظر  اشتراک  با  اجتماعی،  گروه های 
اونچه از قوای اقتصادی تا قوای تخصصی در چنته دارد رو در 
خدمت تحقق اون اهداف وسط بذاره و در برخورداری از منافع 
و آسیب های ناشی از تحقق این اهداف، فهم مشترکی بینشون 

وجود داشته باشه.

خود این نكته ی اخیر به زبان ساده تر یعنی چی؟  
یعنی این که اساساً برای مردم ما سخت نیست که فلان کس 
یا فلان گروه، سرمایه دار هست. اونچه برای مردم ما اذیت کننده 
هست اینه که فلان کس یا فلان گروه، دقیقاً از مجرای منافعی 
به جایگاه امروزش رسیده که طبقه ی متوسط و ضعیف جامعه، 
به صورت یک سویه، متحمل هزینه های مورد نیاز برای تحقق اون 
منافع بوده. منتهی منافع مستقیماً در جیب یک طبقه و گروه 
خاص واریز شده و پسماند ناشی از هزینه ها روی سر طبقه و 
گروه خاص دیگری از جامعه آوار شده. و الا اتفاقاً مردم ما با اصل 
سرمایه داشتن و رفاه متفاوت یک گروه مشکلی ندارند به شرطی 
که حس کنن اون سرمایه و اون رفاه از مواجهه ی مشترک اون 
صاحب سرمایه با شرایطی مشترک و مشابه با شرایط زندگی 

سایر مردم حاصل شده و اون سرمایه دار در دوره ی سرمایه داری 
خودش، به نوبه ی خودش، ساز و کاری رو ایجاد کرده تا چرخ 
سرمایه ش به گوشه ی زندگی سایر گروه ها هم گیر بکنه و زندگی 

اونا رو هم به تحرک و رشد دربیاره.

خب فهم حقیر این است که ما در مورد انقلاب اسلامی از جهت 
میزان تحقق عدالت اجتماعی، به معنایی که بالاتر راجع بهش 
صحبت شد، با شرایط ایده آلی مواجه نبودیم و حتی فرسنگ ها از 
شرایط ایده آل در ابعاد بزرگ جامعه ی ایران، دور بودیم و این یه 
نمره ی منفی بزرگ در کارنامه ی عملکرد انقلاب اسلامی هست. 

اما....
اما مسئله اینجا است که انقلاب اسلامی این دلالت از عدالت 
اجتماعی رو در خودش داشته و اگرچه در اعمال اون در ساز و 
کارهای رسمی سیاسی، توفیق نداشته و ساختارهای رسمی ش به 
ابرماشین های تولید رانت تبدیل شدن اما از طرف دیگه هسته ی 
نرم انقلاب اسلامی به جهت کیفیت راهبری به خصوص رهبران 
اون از آقا و امام گرفته تا رهبران معنوی دیگر که در سطوح 
اسلامی  انقلاب  اصلی  ایده ی  بازتاب دهنده ی  جامعه،  مختلف 
از عدالت اجتماعی بودن، در گذر زمان، با نوعی رشد ارگانیک 
همراه بوده و ما شاهد این هستیم که به واسطه ی انقلاب، دلالت 
مذکور از عدالت اجتماعی به تدریج در گوشه و کنار جامعه ی 
ایرانی و حتی برخی جوامع دیگر که در منطقه ی خاورمیانه از 
تحرکات انقلاب، متاثر بودن، رشد داشته و ما امروز شاهد سرپا 
بودن فناوری های اجتماعی بومی در گوشه و کنار کشور خودمان 
و برخی کشورهای منطقه هستیم که بر نوعی همدلی منسجم 
اجتماعی سوارن و تونستن، این همدلی رو در ابعاد مختلف روابط 
متقابل اجتماعی خودشون با همدیگه از بعد فرهنگ گرفته تا 
بعد رفاه اقتصادی، توسعه بدن و مسئله ی مشارکت یک دست در 
هزینه ها و فایده های ناشی از رشد رو روی زمین محقق کنن و 
خب از این جهت به نظر می شه یه نمره ی مثبت برجسته برای 

کارنامه ی عملکرد انقلاب اسلامی، لحاظ کرد.

اگرچه باز خود این نمره ی مثبت چیزیه که باید روش تمرکز 
بشه و بازتاب ها و دلالت های ساختاری اون در دل ساز و کارهای 
رسمی مدیریت امر سیاسی مشخص بشه و الا این نمره ی مثبت 
هم می تونه خیلی زود در گذر زمان به محاق بره و کارنامه ی 

عملکردی انقلاب اسلامی رو با شرایط دشوارتری مواجه بکنه.

اسماعیل نوده فراهانی

محمدحسین شیرخدایی

معیار واقعی در سنجش عملکرد انقلاب اسلامی: 
عدالت اجتماعی یا توهم رفاه؟
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قطع    ادبیات  با  ایرانی  فیلمسازان  ارتباط   
شده و آنها آنقدری که کارگردانان خارجی برای 
خواندن رمان ها و داستان ها وقت می گذارند، وقت 
نمی گذارند. البته شرایط فیلمسازی در ایران به 
در  ولی  است،  متفاوت  دیگر  نسبت کشور های 
همین شرایط هم می توان سالی چند اثر اقتباسی 

خوب و قابل قبول از کتاب ها ساخت. 

غفلت‌کنیم‌ورزشگاه‌ها‌از‌دست‌می‌رود
 »مصوبه دولت است که چهار مجموعه آزادی، انقلاب، 
شیرودی و کشوری جزو دارایی های وزارت ورزش و جوانان 
باشد و این تصمیم مجموعه خصوصی سازی خلاف قانون 
است.« این را احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان می گوید، 
اما گویا وزیر ورزش متوجه نیست که هیئت عالی واگذاری 
کار خودش را می کند و ورزشگاه های بزرگ کشور را که 
به راحتی در لیست  سرمایه ملی هم محسوب می شوند 

واگذاری قرار می دهد. 
حالا سؤال اینجاست؛ این هیئت عالی واگذاری اصولاً چرا 
باید انگشت روی سرمایه های ملی، چون ورزشگاه های کشور 
بگذارد و به راحتی و با چند خط مصوبه یک جلسه، اقدام 
به واگذاری آنها کند بدون اینکه متوجه عواقبش باشد؟! 
هنوز پرسپولیس و استقلال و چندین و چند نمونه دیگر 
واگذاری چه در عرصه ورزش و چه در عرصه های دیگر 
جلوی چشم مان هستند و آخر و عاقبت واگذاری های بدون 
برنامه را هم دیده ایم که حالا خبر می رسد سرمایه های ملی 
برای مردم  تنها مکان های بجا مانده  و ورزشگاه هایی که 

هستند هم درلیست واگذاری قرار گرفته اند ! 
واگذار کنند و  را  اینکه ورزشگاه شهید شیرودی  تصور 
همانطور که سا ل های قبل هم برایش برنامه داشتند و آن را 
تبدیل به مرکز خرید کردند، بسیار وحشتناک است یا اینکه 
ورزشگاه آزادی را واگذار کنند و تمام تیم های ملی که در 
آن حضور دارند آواره شوند، چون مالک یا مالکان جدید آن 
می خواهند از آن بهره برداری دیگری کنند هم تن و بدن هر 
علاقه مند به ورزشی را می لرزاند. این داستان ممکن است با 
مصوبه هیئت عالی واگذاری برای تمام ورزشگاه ها رخ دهد، 
مصوبه ای که می گوید: »با پیشنهاد واگذاری مجموعه های 
فرهنگی ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، کبکانیان، 

کشوری، اردوگاه تیم های ملی امام رضا )ع( رامسر و مجموعه 
سوارکاری نوروزآباد موافقت و قرار شد نام این مجموعه ها 

وارد فهرست واگذاری ها شود.«
دنیامالی به درستی در مقابل این مصوبه واکنش نشان 
یادمان  دارد.  سروکار  کشور  ورزش  آینده  با  چون  داده، 
نرود که ورزشگاه ها به عنوان سرمایه های ملی تنها مأمن 
ورزشکاران و علاقه مندان به ورزش هستند و قرار نیست 
به بهانه های مختلف واگذار و به غیرسپرده شوند تا ورزش 

کشور با چالش روبه رو شود. 
به طور حتم این مسئله باید مورد کنکاش دقیق قرار گیرد 
و مشخص شود هدف از چنین مصوبه ای که بازی با آینده 
ورزش کشور است، چیست. دیروز رسانه ها هم نسبت به این 
موضوع واکنش نشان دادند، چون لازم است شفاف سازی 
دقیق و درستی صورت گیرد، چراکه این مسئله موضوعی 

نیست که با غفلت به سادگی از کنار آن رد شد.

در جدیدترین رنکینگ فیفا  تیم ملی فوتسال ایران   
برزیل،  است.  گرفته  قرار  هفتم  جایگاه  در  همچنان 
ابرقدرت جهان در جایگاه نخست قرار دارد. تیم های ملی 
اسپانیا، پرتغال، آرژانتین، روسیه و قزاقستان بالاتر از ایران 

در رتبه های دوم تا ششم جای گرفته اند. 

 تیم ملی فوتسال ایران 
در جایگاه هفتم جهان 

تیم ملی فوتبال ساحلی 
در رده ششم جهان

در تازه ترین رده بندی اعلام شده توسط سازمان   
جهانی فوتبال ساحلی، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 

با دو پله سقوط در رتبه ی ششم دنیاست.
این رده بندی به روز شده ماه ژانویه سال میلادی   

۲0۲5 است. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آسیا 
جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

شیوا نوروزی

تغییر و تحولات در فوتبال ما لزوماً به معنای تغییر و تحول 
و  افراد  نیز شیوه  مدیران جدید  و  افراد  معمولاً  بلکه  نیست، 
مدیران قبلی را در پیش می گیرند، فوقش ادبیات شان در بیان 
مشکلات متفاوت است، وگرنه نباید دلتان را خوش کنید به 
اینکه نفرات جایگزین از سوءمدیریت ها، فرافکنی های نخ نما شده 
و بهانه های تکراری گذشته درس بگیرند و دست از فریب افکار 

عمومی بردارند. 
تازه ترین اظهارنظر نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس در 
باشگاه استقلال دقیقاً همین واقعیت را برای هواداران این تیم 
تداعی کرد. آبی ها پیش از آنکه فصل شروع شود اسیر حواشی 
متعدد و متنوع بودند و هر عقل سلیمی می دانست با این حجم 
از مشکلات درونی و مدیریتی، این تیم مدعی که هیچ، حتی 
نمی تواند در بین تیم های بالای جدول قرار بگیرد. اخیراً هم 
مدیران جدید هلدینگ خیال تغییرات به سرشان زده و ترجیح 
داده اند از افراد امتحان پس داده، ناکام و بعضاً غیرورزشی استفاده 
کنند. مالکان استقلال برای خودشان یک نماینده تام الاختیار 
نیز  باشگاه  هیئت مدیره  رئیس  همزمان  که  کرده اند  تعیین 
هست. علی تاجرنیا اگرچه در گذشته سابقه حضور کوتاه مدت 

در هیئت مدیره استقلال را دارد، ولی با توجه به حضورش در 
مجلس شورای اسلامی، همه او را یک فرد سیاسی می دانند، 
نه یک مدیر ورزشی. با این وجود تاجرنیا نیز مثل خیلی های 
دیگر از هر فرصتی استفاده می کند که خودش را آشنا به ورزش 
و فوتبال جلوه دهد و البته متخصص در مدیریت فوتبال. روز 
گذشته از او در مورد وضعیت استقلال و فعالیت در بازار نقل 
و انتقالات پرسیده شد و تاجرنیا در پاسخ به خبرنگاران پای 
شرایط کشور را وسط کشید: »پایه کار ما خواسته کادرفنی 
استقلال است. با توجه به شرایطی که کشورمان در آن قرار 
دارد در بحث نقل و انتقالات با پیچیدگی هایی مواجه هستیم 
که خیلی از آنها قابل ذکر نیست، اما به هر حال جهت گیری ما 
به همان سمتی است که در گذشته بوده و بر مبنای کادرفنی 

جلو خواهیم رفت.«
سمت  همان  به  جهت گیری ها  ادامه  به  اشاره ای  اگر  تاجرنیا 
گذشته نمی کرد باز هم معلوم بود مدیریت استقلال قرار نیست 
متحول شود، چراکه تغییری در طرز تفکرات ایجاد نشده و قاعدتاً 
آبی ها با همان دست فرمان قبلی به مسیرشان ادامه خواهند 
داد، منتها با نفرات جدید! وضعیت اسفناک آبی ها در برهه ای 

استقلال را به منطقه سقوط رساند و حتی هواداران 
تیم رقیب نیز نگران حال و روز استقلال شدند. حالا 
نماینده تازه وارد مدعی است شرایط کشور در بحث 
غیرقابل  پیچدگی های  ایجاد  باعث  انتقالات  و  نقل 
بیان شده است. از شرایط کشور همه مطلعیم و این 
انتظار وجود دارد که مدیران ورزشی لیگ برتری نیز 
از آن خبر داشته باشند. از هر سمت و سویی و با هر 
دیدگاهی که داشته باشید باز هم نمی توان اوضاع 
نابسامان و نتایج ضعیف استقلال را به شرایط کشور 
ربط داد. آن زمان که جواد نکونام و مدیرعامل وقت 
سایه هم را با تیر می زدند، اختلافات داخلی در باشگاه 
بی داد می کرد و هر روز بیانیه و مصاحبه جنجالی 
منتشر می شد، هیچ کس حواسش به آینده این تیم 
ریشه دار نبود. مشکل استقلال اصلًا نقل و انتقالات 

بازیکن نیست و فرقی ندارد شرایط کشور چگونه  و نداشتن 
است. آسیبی که آبی ها از مدیریت و درون باشگاه خوردند هیچ 
ارتباطی به دیگر مسائل ندارد. تغییرات اخیر بارقه های امید را 
نفرات جدید  بسیاری منتظرند  و  زنده کرد  بین هواداران  در 

فکری به حال استقلال کنند. با این وجود تأکید تاجرنیا بر ادامه 
جهت گیری ها طبق روال گذشته نگران کننده به نظر می رسد. 
اگر جهت گیری های قبلی درست و تأثیرگذار بودند کار استقلال 

به اینجا نمی کشید.

شرایط‌کشور‌حربه‌فوتبالی‌ها‌برای‌بهانه‌تراشی

 موسیقی عامه پسند ایران بیش از یک دهه   
در پستو باقی ماند و عاقبت با باز شدن نسبی 
فضای سیاسی و فرهنگی در میانه دهه هفتاد، 
زمینه را برای رشد خود فراهم دید. افرادی از 
قبیل فریدون شهبازیان و علی معلم دامغانی نیز 

در این بین جایگاه بسیار مهمی ایفاء کردند.

فریدون حسن

در جدیدترین رنکینگ فیفا  تیم ملی فوتسال ایران   
برزیل،  است.  گرفته  قرار  هفتم  جایگاه  در  همچنان 
ابرقدرت جهان در جایگاه نخست قرار دارد. تیم های ملی 
اسپانیا، پرتغال، آرژانتین، روسیه و قزاقستان بالاتر از ایران 

در رتبه های دوم تا ششم جای گرفته اند. 


